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 چکيده

‌تبادلات‌‌نگرش ‌در ‌جامعه ‌هر ‌اجتماعی ‌و ‌فرهنگی ‌ایدئولوژیکی، ‌اقتضائات ‌و ‌رویکردها ها،

‌مولفه‌-فرهنگی ‌در ‌تطور ‌و ‌تحول ‌سبب‌تغییر، ‌مختلف، ‌بین‌جوامع ‌فرهنگیهنری هنری‌‌-های

‌در‌دورة‌آغازین‌غرب‌-مقتضیات‌فرهنگی‌گردد.‌مبادله‌شده‌می گرائی‌روشنفکران‌‌اجتماعی‌ایران،
باعث‌تغییرات‌بنیادین‌در‌اصول‌و‌موازین‌‌-پس‌از‌اقتباس‌مکتب‌رئالیسم‌از‌ادبیات‌غرب–ایرانی‌

های‌‌ای‌ایرانی‌و‌با‌مولفه‌این‌مکتب‌ادبی‌گردید‌که‌در‌نهایت‌آن‌را‌به‌شکل‌مکتبی‌مستقل‌با‌صبغه

‌ب ‌جائیخاص‌ایران، ‌تا ‌می‌ازتولید‌نمود؛ ‌این‌مکتب‌را‌‌که ‌بر توان‌اطلاق‌اصطلاح)رئالیسم‌ایرانی(
ایرانی(‌‌رئالیسم‌در‌)زن‌بررسی‌به‌کیفی،‌محتوای‌تحلیل‌روش‌اساس‌بر‌پژوهش‌این‌دانست.‌مناسب

‌در‌می«‌جای‌خالی‌سلوچ»گرائی‌ایرانی‌در‌رمان‌های‌واقع‌ترین‌مولفه‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مهم پردازد.

ها‌و‌‌های‌فراروی‌زن‌ایرانی‌و‌ابعاد‌شخصیتی‌او‌در‌خانواده،‌به‌صورت‌سرفصل‌تحقیق،‌چالش‌این

‌مقوله‌بخش ‌فرعی، ‌رمان‌های‌اصلی‌و ‌سپس‌در ‌و ‌تحلیل‌گردیده ‌زوایای‌مختلف‌آن بندی‌شده،
گیرد؛‌همچنین‌در‌روند‌این‌پژوهش،‌میزان‌توجه‌و‌تمرکز‌نویسندة‌این‌‌مذکور‌مورد‌ارزیابی‌قرار‌می

‌مکتب‌واقع‌-بر‌هویت‌تاریخی‌اثر ‌عنوان‌یک‌مولفة گرائی‌ایرانی‌تبیین‌و‌‌اجتماعی‌زن‌ایرانی‌به

‌گردد.‌تحلیل‌می

 های‌ایرانی،‌زن،‌جای‌خالی‌سلوچ.‌مکتب‌رئالیسم،‌رئالیسم‌ایرانی،‌مولفه:‌هاي کليدي واژه
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 مقدمه
افکار‌‌جلب‌از‌پس‌و‌شد‌وارد‌هنر‌حوزة‌در‌ابتدا‌که‌است‌اصطلاحی‌گرائی‌واقع‌یا‌رئالیسم

در‌قرن‌نوزدهم،‌در‌اعتراض‌به‌مکتب‌‌عمومی،‌به‌صورت‌‌یک‌جریان‌و‌رویکرد‌ادبی‌مهم

‌رمانتیک‌به‌عرصة‌ادبیات‌قدم‌گذاشته‌و‌نویسندگان‌بسیاری‌را‌با‌خود‌همراه‌ساخت.

‌مشروطه‌افکار‌نتیجة‌که‌-ایرانی‌روشنفکران‌گرائی‌غرب‌آغازین‌دورة‌در‌گرائی‌واقع مکتب

‌می‌ ‌شمار ‌به ‌ادبیات‌غرب‌ا‌توسط‌صاحب‌-رفت‌خواهانه ‌از ‌این‌دوره قتباس‌شد‌و‌نظران

اجتماعی‌ایران،‌تغییراتی‌پیدا‌کرد‌و‌اکنون‌به‌صورت‌مکتبی‌ادبی‌‌-بنابر‌اقتضائات‌فرهنگی

‌صبغه ‌عنوان‌‌که ‌کاربرد ‌جایی‌که ‌تا ‌است؛ ‌گرفته ‌قرار ‌پیش‌روی‌ما ای‌کاملا‌ایرانی‌دارد،

ول‌کلّی‌آن،‌علاوه‌براص‌‌گرائی‌ادبی‌در‌قالب‌ایرانی‌سازد.‌واقع‌را‌مشروع‌می«‌رئالیسم‌ایرانی»

هایی‌است‌که‌ریشه‌در‌بافت‌‌رئالیسم‌غربی‌که‌جزء‌لاینفک‌این‌مکتب‌است،‌دارای‌مؤلفه

‌فرهنگی‌ایران‌دارد.‌-اجتماعی

‌بازنمائی‌هویت‌تاریخی‌های‌واقع‌ترین‌مؤلفه‌یکی‌از‌مهم اجتماعی‌زن‌‌–گرائی‌ایرانی،

‌ادبی‌ ‌مطالعه‌و‌بررسی‌آثار ‌با ‌میگرایانة‌ادب‌هنری‌واقع‌–ایرانی‌است. توان‌‌یات‌کشورمان،

های‌‌ها‌و‌چالش‌اذعان‌داشت‌که‌زنان‌ایرانی،‌در‌غالب‌این‌آثار‌با‌ابعاد‌شخصیتی‌و‌دغدغه

اند‌و‌این‌وجوه‌اشتراک،‌هویت‌واحدی‌تحت‌عنوان‌زن‌ایرانی‌را‌شکل‌‌مشترکی‌ترسیم‌شده

‌جریان ‌از ‌گذار ‌در ‌خاص، ‌هویت ‌این ‌است. ‌تاریخ‌داده ‌های ‌تغییر ‌ایران، ‌اجتماع و‌ساز

توان‌گفت‌هویت‌زن‌ایرانی‌در‌بستر‌‌ای‌پیوسته‌را‌تجربه‌کرده‌است.‌در‌حقیقت‌می‌استحاله

تاریخ‌و‌اجتماع‌ایران‌نضج‌یافته‌و‌ابعاد‌آن‌با‌بدنة‌فرهنگی‌ایران‌گره‌خورده‌است؛‌بنابر‌این‌

‌واقع ‌نویسندة ‌میوقتی ‌قرار ‌خود ‌کار ‌موضوع ‌را ‌جامعه ‌ایرانی، ‌به‌‌نگار ‌باید ‌ناگزیر دهد،

‌سی‌شخصیت‌زن‌به‌عنوان‌یکی‌از‌عناصر‌مهم‌این‌جامعه‌بپردازد.برر

مسائل‌مربوط‌به‌ازدواج،‌حقوق،‌انقیاد‌و‌عملکرد‌خاص‌زنان‌در‌دو‌نقش‌مادر‌و‌همسر،‌

گرای‌حوزة‌ادبیات‌‌ابعاد‌مشترک‌و‌تثبیت‌شدة‌هویت‌زن‌ایرانی‌هستند.‌اکثر‌نویسندگان‌واقع

‌با‌صفات‌و‌دغدغه وی‌در‌آثار‌خویش‌‌‌روی‌های‌فرا‌ها‌و‌چالش‌فارسی‌چهرة‌زن‌ایرانی‌را

اند.‌مقالة‌حاضر‌به‌واکاوی‌این‌وجه‌از‌رئالیسم‌ایرانی‌با‌تکیه‌‌مورد‌تحلیل‌و‌تبیین‌قرار‌داده

آبادی‌پرداخته‌است.‌چیستی‌و‌چگونگی‌مسائل‌‌محمود‌دولت«‌جای‌خالی‌سلوچ»بر‌رمان‌
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جای‌»و‌این‌که‌این‌مسائل‌در‌رمان‌زنان‌از‌دیدگاه‌نویسنده‌در‌رمان‌مورد‌نظر،‌مسالة‌اصلی‌

‌پدید‌آورده‌و‌رمان«‌خالی‌سلوچ اند،‌مسئلة‌‌های‌مشابه،‌چگونه‌بخشی‌از‌رئالیسم‌ایرانی‌را

‌فرعی‌ما‌خواهد‌بود.‌
 

 پيشينۀ تحقيق

های‌آن‌در‌ادبیات‌فارسی‌پیشینة‌پرباری‌دارد،‌اما‌‌تحقیق‌دربارة‌کاربرد‌رئالیسم‌و‌مؤلفه

های‌رئالیسم‌ایرانی‌ارائه‌گردیده‌است.‌از‌میان‌‌یکرد‌معرفی‌مؤلفهتاکنون‌کمتر‌تحقیقی‌با‌رو

‌مقالات‌ ‌آثار‌محمود‌دولت»آثار‌پژوهشی‌موجود، واصفی‌و‌«)آبادی‌خشونت‌علیه‌زنان‌در

(،‌‌1391لنگرودی،‌)جعفری‌«ایرانی‌گرائی‌واقع‌با‌اروپائی‌رئالیسم‌تفاوت»‌(،‌1388ذوالفقاری،

و‌‌نقد»‌و‌(‌1392صادقی،‌و‌رودمعجنی‌فتوحی«)ایرانی‌سینوی‌داستان‌در‌رئالیسم‌گیری‌شکل»

(‌تا‌حدی‌به‌مرزهای‌کلی‌1393بصیری‌و‌دیگران،‌«)تحلیل‌رئالیسم‌در‌ادبیات‌داستانی‌ایران

‌نسبت‌به‌برخی‌از‌مسائل‌‌و‌گاه‌دیدگاه‌محمود‌دولت‌‌رئالیسم‌ایرانی‌نزدیک‌شده آبادی‌را

‌با‌تکیه‌بر‌اند.‌در‌این‌پژوهش‌برآ‌زنان‌ایرانی‌بیان‌کرده نیم‌تا‌نگاه‌رئالیسم‌ایرانی‌به‌زن‌را

‌آبادی‌مورد‌واکاوی‌قرار‌دهیم.‌رمان‌جای‌خالی‌سلوچ‌محمود‌دولت
 

 روش تحقيق

ای‌‌کتابخانه‌صورت‌به‌اطلاعات‌گردآوری‌طریق‌از‌و‌کیفی‌محتوای‌تحلیل‌روش‌به‌تحقیق‌این

حلیل‌جهات‌پیدا‌و‌پنهان‌آن‌بندی‌و‌ت‌برداری،‌مقوله‌و‌با‌مراجعه‌به‌مجلات‌نمایه‌شده،‌فیش

‌رود.‌در‌موضوع‌مورد‌نظر‌پیش‌می
 

 مبانی تحقيق

‌دارای‌مطالعات‌و‌ ‌خاص‌که ‌مخاطبان ‌و ‌برای‌قشر ‌پژوهش‌حاضر، ‌اینکه ‌به ‌توجه با

باشند‌به‌رشتة‌تحریر‌درآمده‌است،‌بدیهی‌است‌که‌براساس‌مبانی‌‌تحصیلات‌دانشگاهی‌می

سی‌تدوین‌و‌تحلیل‌شده‌است؛‌در‌این‌راستا‌از‌و‌نظریات‌معتبر‌رایج‌در‌رشتة‌ادبیات‌فار

‌است‌که‌ممکن‌است‌برخی‌مخاطبان،‌ ‌مکاتب‌ادبی‌استفاده‌گردیده اصطلاحاتی‌در‌حوزة

آشنایی‌کافی‌با‌مفهوم‌این‌اصطلاحات‌را‌نداشته‌باشند.‌با‌توجه‌به‌این‌نکته‌مبانی‌نظری‌این‌

‌شود.‌‌داده‌میپژوهش‌به‌صورت‌کلیدواژگان،‌تعریف‌و‌به‌طور‌اجمالی‌توضیح‌
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این‌امر‌باعث‌برداشت‌مشترک‌از‌مفاهیم‌اصلی‌پژوهش‌گردیده‌و‌انتقال‌نظر‌نویسنده‌

‌نماید.‌به‌مخاطبان‌را‌تسهیل‌می

‌بدنة‌اصلی‌تحقیق‌و‌ ‌با ‌کلیدواژگان‌که‌مستقیما ‌نظر‌به‌ضرورت‌تبیین‌مبانی‌نظری، با

‌گردد.‌باشد،‌تبیین‌و‌تعریف‌می‌مسئلة‌کانونی‌پژوهش‌مرتبط‌می
 

 تب رئاليسممک

‌خاطر‌به‌میلادی‌19قرن‌‌اواسط‌در‌که‌است‌ادبی‌مهمّ‌مکاتب‌جمله‌از‌رئالیسم‌مکتب

‌گذاشت‌ظهور‌عرصة‌به‌پا‌اروپا‌در‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌سیاسی،‌تحولات‌برخی ‌واژة.

(Realism‌)لاتینی‌ریشة‌از(real‌)ادبی‌اصطلاح‌در‌اما‌است؛‌«حقیقت‌و‌واقعیت»‌معنای‌به‌و‌

‌در‌انسان‌زندگی‌تجسم‌و‌مطالعه‌اجتماعی،‌تحلیل‌از‌است‌عبارت‌اییگر‌واقع‌جوهر»

.«‌جامعه‌خود‌ساختمان‌و‌جامعه‌و‌فرد‌بین‌روابط‌اجتماعی،‌روابط‌تجسم‌و‌مطالعه‌جامعه،

‌(‌1317‌:21رافائل،)
 

 رئاليسم ايرانی

شود،‌در‌دوران‌پر‌‌گرائی‌در‌ادبیات‌فارسی‌شناخته‌می‌مکتب‌رئالیسم‌که‌با‌عنوان‌واقع‌

تلاطم‌پس‌از‌انقلاب‌مشروطه‌از‌ادبیات‌اروپا‌وام‌گرفته‌شد‌و‌با‌بازگشت‌دانشجویانی‌که‌

جهت‌فراگیری‌علوم‌دانشگاهی‌به‌اروپا‌اعزام‌شده‌بودند،‌وارد‌ادبیات‌ایران‌گردید.‌در‌این‌

برهه‌از‌تاریخ،‌ساختار‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌ایران‌به‌طور‌اساسی‌دستخوش‌تغییر‌گردیده‌و‌

مرحلة‌‌به‌ایرانی‌جامعة‌و‌شد‌آغاز‌آن‌جغرافیائی‌گسترة‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌روابط‌از‌تازه‌فصلی

‌نوینی‌که‌با‌کلیة‌ادوار‌تاریخی‌آن‌متفاوت‌بود،‌گام‌نهاد.‌

‌سیاسی،‌فرهنگی،‌الزامات‌بخاطر‌ایران،‌ادبی‌عرصة‌به‌نهادن‌قدم‌از‌پس‌رئالیسم‌مکتب

‌ویژگی‌و‌مختصات‌با‌ادبی‌مکتبی‌صورت‌به‌ایران،‌جامعة‌مذهبی‌-دینی‌شرایط‌و‌اجتماعی

‌و‌نویسندگان.‌بود‌اروپائی‌رئالیسم‌از‌مستقل‌کاملا‌که‌درآمد‌ایرانی‌فرهنگ‌با‌مطابق‌هایی‌

‌به‌ایرانی،‌گرائی‌واقع‌نوظهور‌مکتب‌قواعد‌و‌موازین‌رعایت‌با‌مشروطه‌از‌بعد‌هنرمندان

‌رویکرد‌با‌ارزشمندی‌و‌هبرجست‌آثار‌داستانی،‌ادبیات‌زمینة‌در‌و‌پرداختند‌ادبی‌آثار‌خلق

‌.گردید‌تالیف‌گرایانه‌واقع
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 هاي ايرانی مولفه

باشد،‌‌می‌بررسی‌و‌مطالعه‌قابل‌و‌بوده‌مشهود‌ادبی‌مکاتب‌گیری‌شکل‌پیشینة‌در‌آنچه‌بنابر

نظران‌و‌بزرگان‌ادبیات‌ملل‌پس‌‌رویة‌مشترک‌در‌اغلب‌موارد‌بدین‌شرح‌است‌که‌صاحب

اقدام‌به‌تدوین‌کلیات‌اصول‌اساسی‌آن‌مکتب‌نموده‌‌از‌نضج‌یافتن‌اصول‌اولیة‌هر‌مکتب،

های‌آن‌را‌تبیین‌و‌حدود‌آن‌را‌مشخص‌‌و‌به‌صورت‌دقیق‌و‌روشن،‌اصول،‌فروع‌و‌مولفه

ای‌ظهور،‌تکوین‌و‌استقلال‌یک‌مکتب‌ادبی‌را‌به‌مخاطبان‌حوزة‌‌نمایند؛‌سپس‌طی‌بیانیه‌می

دانیم‌مکتب‌رئالیسم‌نیز‌دارای‌‌میدارند.‌چنانکه‌‌ادبیات‌و‌پژوهشگران‌این‌عرصه‌اعلام‌می

باشد‌که‌مرزهای‌این‌مکتب‌ادبی‌را‌از‌مکاتب‌قبل‌و‌بعد‌از‌آن‌‌هایی‌تدوین‌شده‌می‌مولفه

‌می ‌براساس‌‌متمایز ‌صورت‌مکتبی‌مستقل‌و ‌به ‌که ‌ایرانی‌نیز ‌رئالیسم ‌این‌میان ‌در نماید.

باشد‌‌هایی‌می‌لفهسازی‌شده‌است،‌دارای‌مو‌اقتضائات‌فکری‌و‌فرهنگی‌سرزمین‌ایران‌بومی

وزة‌این‌مکتب‌راه‌یافته‌است.‌از‌جملة‌این‌ـگرای‌فارسی،‌به‌ح‌ط‌نویسندگان‌واقعـکه‌توس

‌باشد.‌ها‌صبغة‌ایرانی‌داشتن‌آثار،‌تمرکز‌بر‌اقلیم،‌توجه‌به‌هویت‌زن‌ایرانی‌و...‌می‌مولفه
 

 زن

‌مولفه ‌مسئلة‌‌یکی‌از ‌رئالیسم‌ایرانی، ‌زن»های‌مهم‌در ‌ا« ‌بستر‌تاریخ‌و جتماع‌ایران‌در

‌باشد.‌‌می

‌ باشد؛‌‌در‌این‌پژوهش،‌صرفا‌جنس‌زن‌بطور‌عام‌نمی«‌زن»بنابراین‌منظور‌از‌کلیدواژة

باشند‌که‌در‌سرزمین‌ایران‌‌بلکه‌منظور‌از‌زن‌در‌نظر‌مولفان‌این‌جستار،‌اختصاصا‌زنانی‌می

فرهنگی،‌‌اند.‌حال‌با‌توجه‌به‌اینکه‌زن‌ایرانی‌در‌فضای‌و‌در‌طول‌تاریخ‌این‌کشور‌زیسته

‌جامعه ‌فراگرد ‌و ‌اجتماعی‌ایران‌رشد‌کرده ‌بدیهی‌‌سیاسی‌و ‌است، ‌نموده ‌تجربه پذیری‌را

های‌شخصیتی‌و‌هویتی‌وی‌کاملا‌منطبق‌با‌بدنة‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌ایران‌‌است‌که‌ویژگی

‌توان‌زنان‌ایران‌را‌از‌زنان‌سایر‌ملل‌متمایز‌نمود.‌‌باشد‌که‌با‌تکیه‌بر‌آن‌می
 

 جاي خالی سلوچ

مانی‌رئالیستی‌از‌نوع‌اقلیمی‌است.‌وقایع‌این‌رمان‌در‌دوران‌اجرای‌اصلاحات‌ارضی‌ر

های‌رمان‌تحت‌تاثیر‌این‌اصلاحات‌‌دهد‌و‌زندگی‌شخصیت‌محمدرضا‌شاه‌پهلوی‌رخ‌می
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شود‌و‌مهاجرت‌که‌پیامد‌اصلی‌اصلاحات‌مذکور‌بوده‌است،‌‌اجتماعی‌دچار‌دگرگونی‌می

‌(1388‌:144.‌)ر.ک:‌بایندری،افکند‌بر‌سراسر‌فضای‌رمان‌سایه‌می
 

 بحث

 از رئاليسم تا رئاليسم ايرانی

جانبة‌جوامع‌غربی‌بود،‌‌وضعیت‌حاکم‌بر‌اجتماع‌و‌مصائبی‌که‌پیامد‌مدرنیته‌شدن‌همه

‌بر ‌را ‌هنرمندان ‌و ‌نویسندگان ‌پس‌از‌‌ناگزیر ‌ناخوشایند ‌وقایع ‌بازنمائی ‌در ‌که ‌داشت آن

در‌همین‌راستا‌برخی‌از‌نویسندگان‌با‌آفرینش‌‌انقلاب‌صنعتی‌موضعی‌دوگانه‌اتخاذ‌نمایند.

‌مولفه ‌چارچوب ‌در ‌ذهنیت‌آثاری ‌افیون ‌مدد ‌به ‌که ‌کردند ‌سعی ‌رمانتیسم، ‌و‌‌های گرائی

آل‌ترسیم‌نموده‌و‌آلام‌ناشی‌از‌مدرنیته‌را‌تسکین‌دهند.‌اما‌گروه‌‌پردازی،‌دنیائی‌ایده‌خیال

‌اقتض ‌و ‌شرایط ‌چنانچه ‌که ‌بود ‌هنرمندانی ‌از ‌متشکل ‌ایجاب‌میدیگر ‌زمان ‌با‌‌ائات نمود

ها‌و‌‌استمداد‌از‌بینش‌هنری‌خویش‌به‌جای‌انکار‌وقایع‌موجود،‌به‌بازنمائی‌عینی‌واقعیت

انتقاد‌جسورانه‌از‌آن‌اهتمام‌ورزیده‌و‌در‌صدد‌اصلاح‌وضعیت‌ناخوشایند‌موجود‌بودند.‌

‌(22-1341‌:3)ر.ک:‌میترا،

صی‌بود،‌توجه‌نویسندگان‌پس‌از‌این‌بینش‌هنری‌نوظهور‌که‌دارای‌اصول‌و‌قواعد‌خا

‌بودند-انقلاب‌صنعتی ‌اجتماع ‌حاکم‌بر ‌بازنمائی‌وضعیت‌موجود ‌درصدد ‌به‌خود‌‌-که را

جلب‌کرد‌و‌به‌سرعت‌در‌بین‌منتقدان،‌هنرمندان‌و‌نویسندگان‌رواج‌یافت‌و‌آثار‌فراوانی‌

‌در‌قالب‌‌این‌مکتب‌به‌رشتة‌تحریر‌درآمد.

‌ها‌بود‌و‌نخستین‌)هنر‌برای‌هنر(‌رومانتیک‌ر‌گفتمانرئالیسم‌در‌بدو‌امر‌واکنشی‌در‌براب

)هنر‌‌کوربه‌مطرح‌گردید.‌کوربه‌گفتمان‌بار‌در‌حوزة‌نقاشی‌توسط‌هنرمندی‌به‌نام‌گوستاو‌

جایگاه‌‌تدریج‌به‌که‌تفکر‌این‌بود.‌قائل‌اجتماعی‌رسالتی‌هنر‌برای‌و‌دانسته‌پوچ‌را‌هنر(‌برای

حراز‌نمود،‌پس‌از‌این‌مرحله‌وارد‌ادبیات‌شد‌و‌و‌پایگاهی‌برای‌خود‌در‌میان‌هنرمندان‌ا

‌نخستین‌اثر‌ ‌که ‌را ‌خود ‌)کمدی‌انسانی( ‌ادبی، ‌رئالیسم ‌پیشگام ‌عنوان بالزاک‌فرانسوی‌به

‌(272-1384‌:3رفت،‌وارد‌عرصة‌ادبیات‌‌نمود.‌)ر.ک:‌سیدحسینی،‌رئالیستی‌به‌شمار‌می

‌اروپا‌ظهور‌نموده‌و‌به‌اوجگرائی‌در‌‌وان‌واقعـجریان‌و‌نهضتی‌که‌در‌قرن‌نوزدهم‌با‌عن
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های‌ادبی‌به‌عصر‌حاضر‌راه‌یافته‌و‌پس‌از‌‌شکوفائی‌رسید،‌در‌کنار‌دیگر‌مکاتب‌و‌جریان

‌این‌‌اقتباس‌توسط‌صاحب ‌در ‌ادبی‌گردید؛ نظران‌بسیاری‌از‌کشورهای‌جهان‌وارد‌عرصة

‌از‌رئا‌میان‌ادبیات‌فارسی‌نیز‌از‌این‌جریان‌برکنار‌نماند‌و‌مکتب‌واقع لیسم‌غرب‌گرائی‌را

‌ادبی‌بازتولید‌و‌نهادینه‌نمود.‌‌‌اقتباس‌نموده‌و‌در‌عرصة‌مکاتب‌و‌نقد‌

‌متعهد‌به‌بازنمائی‌وقایع‌جامعة‌معاصر‌می دانست‌و‌نویسندة‌رئالیستی‌‌رئالیسم‌خود‌را

های‌کار‌و‌زندگی‌افراد‌طبقة‌متوسط‌و‌پائین‌جامعه‌‌کرد‌که‌تا‌حد‌امکان‌موقعیت‌تلاش‌می

صادقی‌‌)ر.ک:‌کند.‌بازنمائی‌خاص‌زمانی‌بستر‌در‌جزئیات‌ذکر‌با‌و‌دقیق‌عینی،‌ای‌گونه‌به‌را

‌(1393‌:46محسن‌آباد،

انگاری‌‌نادیده‌و‌ذهنی‌تخیلات‌علیه‌نیرومند‌سلاحی‌را‌نمائی‌واقع‌عنصر‌توان‌می‌حقیقت‌در

‌وقایع‌موجود‌در‌جامعه‌به‌شمار‌آورد.

سترش‌روابط‌آن،‌تضادهای‌پس‌از‌انقلاب‌صنعتی‌اروپا‌و‌در‌پی‌رشد‌طبقة‌بورژوا‌و‌گ

روابط‌‌و‌اجتماعی‌محیط‌بر‌حاکم‌های‌واقعیت‌ارزیابی‌و‌گردید‌نمایان‌حاد‌صورت‌به‌طبقاتی

(‌با‌استقبال‌از‌بازنمائی‌وقایع‌در‌1388‌:22بین‌فردی‌مورد‌اقبال‌واقع‌شد.‌)ر.ک:‌ساچکوف،

نویسندگان‌‌تاکثری‌گرایش‌موجب‌و‌شد‌احساس‌پیش‌از‌بیش‌رئالیسم‌مکتب‌خلاء‌ادبی،‌آثار

‌و‌هنرمندان‌به‌این‌سبک‌گردید.‌

های‌‌در‌نتیجه،‌پیشگامان‌این‌مکتب‌ادبی‌برخی‌از‌اصول‌را‌به‌عنوان‌موازین‌و‌چارچوب

‌ها‌نمودند.‌این‌مکتب‌تعریف‌کرده‌و‌خود‌را‌ملزم‌به‌رعایت‌این‌مولفه

‌نعنوا‌به‌آنان‌اجتماع‌و‌فرهنگ‌با‌متناسب‌غربی،‌نویسندگان‌توسط‌که‌هائی‌مولفه

‌رئالیستی‌آثار‌تمامی‌که‌هستند‌کلیاتی‌صورت‌به‌اند،‌شده‌وضع‌غربی‌رئالیسم‌مکتب‌موازین

:‌از‌عبارتند‌ها‌ویژگی‌این‌ترین‌مهم.‌گیرد‌می‌بر‌در‌جغرافیائی‌های‌محدودیت‌از‌نظر‌صرف‌را

‌سازی،‌‌تیپ‌شخص،‌سوم‌راوی‌از‌استفاده‌حوادث،‌بر‌توجه‌و‌تمرکز‌جزئیات،‌تشریح

‌عادی‌افراد‌و‌پائین‌طبقة‌از‌قهرمان‌انتخاب‌تاریخ،‌و‌جامعه‌به‌توجه‌ینیت،ع‌و‌گرائی‌برون

‌(81-1392‌:6ر.ک:‌شمیسا،...‌)و‌جامعه

‌ه‌انقلاب‌صنعتی‌اروپا‌و‌پیامدهای‌ناشی‌از‌آن‌بستری‌برای‌ظهور‌رئالیسمـگونه‌ک‌همان

‌مشروطه‌کرتف‌نظیر‌اجتماعی‌-تاریخی‌عوامل‌سلسله‌نیز‌ایران‌در‌نمود،‌فراهم‌غرب‌در‌ادبی
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نهایت‌‌در‌و...که‌خواهی‌آزادی‌های‌جنبش‌مختلف،‌انحاء‌به‌غرب‌تمدن‌با‌رویاروئی‌خواهی،

‌باعث‌شکل ‌گردید، ‌ختم ‌انقلاب‌مشروطه ‌نگرش‌واقع‌به ‌ادبیات‌فارسی‌‌گیری ‌در گرایانه

گرائی‌پس‌از‌اینکه‌از‌ادبیات‌غرب‌اقتباس‌شد،‌‌تر‌ذکر‌شد،‌مکتب‌واقع‌چنانکه‌پیشگردید.‌

ایرانی‌‌-سازی‌شده‌و‌به‌صورت‌مکتبی‌ادبی‌اجتماعی‌ایران‌بومی‌-قتضائات‌فرهنگیبنابر‌ا

که‌اصول‌–گرایانة‌ایرانی‌برخی‌اصول‌مشترک‌با‌رئالیسم‌غربی‌‌بازتولید‌شد.‌اگرچه‌آثار‌واقع

‌کلی‌رئالیسم‌می ‌مولفه‌-باشد‌بنیادین‌و ‌اما ‌است، ‌حفظ‌کرده ‌بطن‌خود ‌در ‌به‌‌را هائی‌که

گیر‌و‌قابل‌بررسی‌است‌و‌با‌نظر‌به‌‌ین‌منطقه‌اختصاص‌دارد‌نیز‌چشمفرهنگ‌و‌جغرافیای‌ا

ها‌که‌ریشه‌‌گرائی‌ایرانی‌را‌از‌نوع‌غربی‌آن‌بازشناخت.‌این‌مولفه‌توان‌واقع‌همین‌اصول‌می

های‌‌ها،‌مسائل،‌چالش‌ای‌از‌ویژگی‌های‌اجتماعی‌ایران‌دارد،‌مجموعه‌در‌عمق‌فرهنگ‌و‌لایه

‌واقع‌اجتماعی‌و‌موضوعاتی‌-تاریخی ‌نویسندة ‌بدان‌هستند‌که ‌اثر‌خود ها‌‌‌گرای‌ایرانی‌در

اما‌نکتة‌حائز‌اهمیت‌این‌است‌که‌در‌‌ها‌را‌در‌ابعاد‌مختلف‌تبیین‌نموده‌است.‌پرداخته‌و‌آن

‌با‌دو‌دسته ‌آثار‌رئالیستی‌ایرانی،‌خواننده ‌است؛‌مواجه‌گرایانه‌واقع‌های‌مولفه‌از‌برخورد‌با

اقتباس‌این‌مکتب‌ادبی‌از‌اروپا،‌در‌آثار‌ایرانی‌نیز‌‌علت‌هب‌که‌است‌غربی‌های‌مولفه‌نخست

‌فرم ‌اصول، ‌دوم، ‌دستة ‌است‌و ‌بافت‌تاریخی،‌‌انعکاس‌یافته ‌به ‌که ‌هستند ‌قواعدی ‌و ها

اجتماعی‌و‌فرهنگی‌ایران‌اختصاص‌دارند.‌این‌مسائل‌به‌حدّی‌با‌ساختار‌جامعة‌ایرانی‌در‌

ه‌هیچ‌وجه‌نمی‌تواند‌آن‌ها‌را‌نادیده‌بگیرد‌گرا‌ب‌هم‌تنیده‌است‌که‌نویسنده‌و‌هنرمند‌واقع

ها‌عبارتند‌از:‌‌ترین‌این‌مولفه‌از‌جملة‌مهمد.‌ان‌و‌ناگزیر‌در‌آثار‌ایرانی‌انعکاس‌و‌اشاعه‌یافته

)غالبا‌اقلیم‌روستائی(،‌دگردیسی‌شخصیتی‌قهرمان‌‌صبغة‌ایرانی‌داشتن‌آثار،‌تمرکز‌بر‌اقلیم

تقابل‌مدرنیته‌و‌سنت،‌توجه‌به‌هویت‌زن‌ایرانی‌در‌آثار‌ایرانی،‌حضور‌عناصر‌مذهب‌تشیع،‌

‌در‌بستر‌تاریخ‌و‌اجتماع‌و...‌

در‌ابعاد‌«‌زن‌ایرانی»گرایانة‌‌در‌پژوهش‌حاضر،‌نخست‌اهتمام‌بر‌این‌است‌که‌مولفة‌واقع

‌رمان ‌در ‌و‌سپس، ‌تبیین‌گردیده ‌جای‌خالی‌سلوچ»مختلف‌بررسی‌و ‌ارزیابی‌قرار‌« مورد

‌گیرد.

 ر تاريخی و اجتماعی ايرانهويت زن ايرانی در بست

‌شخص‌یک‌رفتار‌نشانگر‌که‌صفاتی‌و‌ها‌ویژگی‌به‌را‌«شخصیت»‌اصطلاح‌شناسان‌جامعه
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رویکردها،‌‌خود،‌از‌شخص‌برداشت‌احساس،‌و‌تفکر‌الگوهای‌مجموعه‌و‌کنند‌می‌اطلاق‌باشد‌می

‌شکل‌می ‌عواملی‌هستند‌که‌شخصیت‌را ‌کوئن،‌ذهنیت‌و‌عادات، ‌)ر.ک: ‌1392دهند. :96‌)

دانند؛‌این‌عوامل‌‌شناسی‌تحول‌شخصیتی‌افراد‌را‌متاثر‌از‌برخی‌عوامل‌می‌انشمندان‌جامعهد

شناختی،‌محیط‌طبیعی،‌فرهنگ‌و‌تجارب‌فردی‌و‌گروهی،‌‌عبارتند‌از:‌وراثت،‌عوامل‌زیست

‌(‌86آیند.)همان:‌که‌همگی‌از‌عوامل‌تحول‌شخصیت‌به‌شمار‌می

ارزیابی‌قرارگیرد،‌چنین‌نتیجه‌ای‌حاصل‌‌حال‌اگر‌زن‌ایرانی‌بنابر‌عوامل‌یادشده‌مورد

کشور‌‌این‌تاریخی‌ادوار‌و‌جغرافیائی‌مرزهای‌در‌را‌مشترکی‌زیستة‌ما‌کشور‌زنان‌که‌شود‌می

اند‌‌درآمده‌همسان‌هائی‌ویژگی‌با‌یگانه،‌شخصیتی‌و‌هویت‌شکل‌به‌نهایت‌در‌و‌نموده‌تجربه

ها‌‌سرزمین‌سایر‌زنان‌از‌را‌ایرانی‌زن‌توانیم‌می‌ها،‌دغدغه‌و‌عادات‌ها،‌ویژگی‌این‌وسیلة‌به‌که

بازشناسیم.‌با‌بررسی‌فراگرد‌اجتماعی‌شدن‌زن‌ایرانی‌در‌طول‌زمان‌و‌در‌بستر‌تاریخ،‌می‌

توان‌مشاهده‌نمود‌که‌این‌هویت‌زنانه‌کاملا‌مطابق‌با‌شرایط‌محیطی،‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌

‌ایران‌شکل‌گرفته‌است.

‌ویژه‌به)‌فرد‌برای‌را‌مستقل‌تشخص‌هرگونه‌ماعمو‌تاریخ،‌ادوار‌در‌ما‌گرای‌سنت‌جامعة

‌زن‌برای ‌از‌تابیده‌نمی‌بر( ‌ارزش‌این‌و ‌مصلحت‌ناتوانی،‌بودن،‌مطیع‌چون‌هم‌هایی‌رو

‌گوناگون،‌انواع‌به‌آن‌نظایر‌و‌حقیقی‌شخصیت‌اختفای‌و‌سازی‌پنهان‌تعبد،‌و‌تقیه‌اندیشی،

‌فرهنگ‌این‌اجتماعی‌زمینة‌واقع‌در.‌است‌شده‌متجلی‌بازدارنده‌فرهنگ‌هیئت‌در‌و‌تبلیغ

‌وجود‌ایران‌در‌همواره‌داخلی،‌قبایل‌و‌ایلات‌مکرر‌هجوم‌و‌جامعه‌ثباتی‌بی‌وجود‌دلیل‌به

‌نبوده،‌هم‌شخصیتی‌برجستگی‌و‌تشخص‌نوع‌هیچ‌دارای‌که‌شخصی‌بطوریکه‌است،‌داشته

‌حمدیر.ک:‌ا.‌)بماند‌مصون‌تعرض‌و‌تهاجم‌خطر‌از‌تا‌داده‌می‌نشان‌مطیع‌و‌ناتوان‌را‌خود

نتیجة‌این‌مطیع‌بودن‌و‌ابراز‌ناتوانی‌در‌برابر‌مردان‌این‌بوده‌است‌که‌‌(1384‌:112خراسانی،

‌مرد‌در‌خانواده‌قدرت‌برتر‌تلقی‌شده‌و‌گاه‌حتی‌در‌نقش‌سرکوبگر‌ظاهر‌شود.

‌اجتماعی‌دیرپای‌سنت‌یک‌واقع‌در‌ایرانی،‌زن‌تمکین‌و‌پذیری‌فعل‌روحیة‌شدن‌نهادی

‌پذیرش‌به‌وی‌اقناع‌و‌زن‌استقلال‌و‌آزادی‌منع‌در‌زمینة‌اخلاقی‌آموزة‌ها‌قرن‌محصول‌و

‌از‌خویش‌محدود‌جایگاه ‌کسان‌بعضی‌قول‌به‌و‌اطاعت‌و‌تمکین‌عادت‌رو‌این‌است؛

‌فرهنگ‌از‌تابعی‌بلکه‌فیزیولوژیکی،‌رفتاری‌یا‌و‌فردی‌خصلتی‌نه‌ایرانی،‌زن‌«بردباری»
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‌و‌مرز‌این‌تاریخ‌طول‌سراسر‌در‌که‌فرهنگی‌است.‌جامعه‌بر‌حاکم‌«مریدپروری»کهنسال

‌اخلاقی‌هنجار‌و‌حسنه‌فضیلت‌یک‌عنوان‌به‌را‌عبودیت‌و‌تمکین‌و‌اطاعت‌پدیدة‌بوم،

‌)است‌کرده‌قلمداد ‌همان،. ‌1384ر.ک: ‌میان‌زنان‌‌(127: پذیرش‌فرهنگ‌تمکین‌مطلق‌در

محدود‌نموده‌ایرانی،‌علاوه‌بر‌اینکه‌پایگاه‌و‌موقعیت‌زنان‌را‌متزلزل‌ساخته‌و‌منافع‌آنان‌را‌

است،‌باعث‌انسجام‌و‌استحکام‌نظام‌مردسالارانه‌گردیده‌و‌زن‌ایرانی‌را‌از‌دوران‌باستان‌تا‌

‌عصر‌حاضر‌به‌انقیاد‌مردان‌درآورده‌است.‌

این‌معضل‌به‌حدّی‌در‌فرهنگ‌ایران‌ریشه‌دوانیده‌است‌که‌موجب‌بی‌اثر‌ماندن‌تمام‌

زنان،‌جهت‌رفع‌این‌مسائل‌صورت‌‌هایی‌گردیده‌که‌تاکنون‌توسط‌طرفداران‌حقوق‌تلاش

‌گرفته‌است.‌

در‌بسیاری‌از‌موارد‌شاهدیم‌که‌زن‌ایرانی‌در‌نتیجة‌سلسله‌عوامل‌پیچیده‌و‌در‌هم‌تنیدة‌

‌نقش‌‌–اجتماعی‌ ‌در ‌حرمت‌او ‌حتی‌حقوق‌و ‌و ‌دست‌داده ‌از ‌را ‌منزلت‌خود فرهنگی،

‌ ‌است، ‌برخوردار ‌نیز ‌معنوی ‌قداستی ‌از ‌که ‌مادری ‌این-والای ‌نتیجة ‌اجتماعی‌‌در روند

نادیده‌انگاشته‌شده‌و‌او‌به‌تدریج‌از‌متن‌خانواده‌و‌اجتماع‌به‌حاشیه‌رانده‌شده‌‌-نزولی

‌است.

.‌شده‌است‌تثبیت‌تاریخ‌طول‌در‌مرور‌به‌زن‌ماندگی‌عقب‌و‌مرد‌سیادت‌ترتیب،‌بدین

‌شده‌تربیت‌آن‌گونه‌و‌شده‌«مرد‌زده»‌و‌داشته‌نگه‌عقب‌دو،‌درجه‌موجودی‌عنوان‌به‌زن

‌ساز‌تاریخ‌و‌قهرمان‌فعال،‌پیشرو،‌سازنده،‌مرد‌و‌بوده‌است‌راضی‌و‌مقر‌خود‌ضعف‌به‌که

‌است ‌شده ر.ک:‌.)چرخیده‌و‌چرخیده‌هزاره‌چند‌و‌چندین‌پاشنه‌برین‌در‌و‌شناخته

‌1378کدیور، ‌شده‌(136: ‌تثبیت ‌شخصیتی ‌ابعاد ‌دارای ‌ایرانی ‌زن ‌که‌‌بنابراین ‌گردیده ای

چون‌و‌چرا،‌‌‌پذیری‌بی‌اده‌است‌و‌به‌دلیل‌تمکین‌و‌اطاعتهویت‌زنانة‌خاصی‌از‌وی‌ارائه‌د

‌این‌مسائل‌و‌ ‌با ‌ایرانی ‌اکثریت‌زنان ‌است‌که ‌زده ‌رقم ‌برای‌خود ‌مشکلاتی‌را مسائل‌و

‌ها‌مواجهند.‌چالش

‌هستند‌ایرانی‌زن‌‌روی‌فرا‌های‌چالش‌ترین‌مهم‌از‌انقیاد‌و‌وقـحق‌ازدواج،‌به‌مربوط‌مسائل

ها‌ارائه‌نشده‌است؛‌همچنین‌مسئولیت‌پذیری‌دوگانة‌وی‌‌ای‌آنکه‌تاکنون‌راه‌حل‌جامعی‌بر

‌به‌نگاهی‌با»باشند.‌‌در‌نقش‌همسری‌و‌مادری‌نیز‌از‌ابعاد‌دیگر‌هویت‌تثبیت‌شدة‌وی‌می
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‌و‌اجتماعی‌تاریخ‌کنندةمنعکس‌عنوان‌به‌-توده‌فرهنگ‌یا‌و‌رسمی‌از‌اعم‌-پارسی‌ادبیات

‌و‌معشوق‌عنوان‌به‌یا‌زن‌به‌-جامعه‌نگاه‌بالتبع‌و‌-شاعر‌نگاه‌که‌یابیم‌می‌در‌ایران،‌فرهنگ

‌و‌ضعیف‌است‌موجودی‌به‌نگاه‌تحقیرآمیز،‌دیدگاهی‌با‌یا‌و‌است‌بازی‌هوس‌سر‌از‌و‌دلبر

‌.‌است‌شفقت‌و‌ترحم‌سزاوار‌که‌ناتوان

‌زن‌به‌همیشه‌بد‌مردان‌که‌است‌حدی‌به‌رسمی‌و‌عامه‌از‌اعم‌ما‌ادبیات‌در‌زن‌تحقیر‌‌‌‌‌

‌این‌به‌بتوان‌شاید‌امثال‌و‌اشعار‌در‌دقت‌با.‌مرد‌به‌کاردان‌و‌خردمند‌زنان‌و‌شده‌اند‌تشبیه

‌شده‌گذاشته‌مرد‌و‌زن‌روابط‌و‌خانواده‌در‌اقتدارگرائی،‌و‌استبداد‌پایة‌که‌رسید‌ابتدایی‌نتیجة

گرای‌ایرانی‌در‌‌نویسندگان‌واقع‌(‌1378‌:31کدیور،)«.یافته‌تسری‌دیگر‌های‌حوزه‌به‌بعدا‌و

ویسی‌با‌بسامد‌بالایی‌به‌مسائل‌و‌ابعاد‌هویتی‌زنان‌ایران‌پرداخته‌و‌در‌بازنمائی‌حوزة‌رمان‌ن

اجتماعی،‌‌-تاریخی‌مشکلات‌و‌مسائل‌با‌مقابله‌در‌آنان‌دشوار‌وضعیت‌و‌تلخ‌واقعیت‌اشاعة‌و

‌است‌که‌‌اند.‌محمود‌دولت‌اهتمام‌ورزیده آبادی‌از‌جمله‌نویسندگان‌شهیر‌مکتب‌واقع‌گرا

ترین‌‌مهم‌از‌یکی‌عنوان‌به‌-‌ایرانی‌زن‌نمای‌تمام‌چهرة‌از‌پرده‌،«سلوچ‌یخال‌جای»‌رمان‌در

‌برداشته‌است.‌-مولفه‌های‌این‌مکتب
 

 زن ايرانی در رمان جاي خالی سلوچ

‌رود‌می‌شمار‌به‌فارسی‌معاصر‌های‌رئالیست‌ترین‌برجسته‌از‌یکی‌که‌-‌آبادی‌دولت‌محمود

ار‌است.‌وی‌به‌علت‌شرایط‌مالی‌نامساعد‌آباد‌سبزو‌در‌روستای‌دولت‌1319متولد‌سال‌‌-

فراغت‌‌اوقات‌نوجوانی،‌و‌کودکی‌سنین‌در‌آبادی‌دولت‌ماند.‌محروم‌تحصیل‌ادامة‌از‌خانواده

«‌هدایت‌صادق»‌آثار‌خواندن‌با‌سرانجام‌اینکه‌تا‌نمود؛‌سپری‌مختلف‌کتب‌مطالعة‌با‌را‌خویش

‌(1388‌:11استعداد‌نویسندگی‌را‌در‌خود‌کشف‌کرد.‌)ر.ک:‌بایندری

فعالیت‌‌بر‌علاوه‌داشته،‌اشتغال‌ادبی‌-هنری‌های‌فعالیت‌به‌که‌سالیانی‌طول‌در‌آبادی‌دولت

‌رمان‌ ‌نمایشنامه، ‌در‌زمینة‌فیلم‌نامه، ‌توانسته‌است‌آثار‌ارزشمند‌بسیاری‌را در‌زمینة‌تئاتر،

«‌لوچجای‌خالی‌س»توان‌به‌دو‌رمان‌ترین‌آثار‌وی‌می‌و...‌به‌رشتة‌تحریر‌درآورد.‌از‌معروف

‌کلیدر»و‌ ‌و‌به‌زبان« ‌بوده ‌نمود‌که‌از‌شهرتی‌جهانی‌برخوردار های‌مختلفی‌ترجمه‌‌اشاره

‌آبادی‌عموما‌جنبة‌اقلیمی‌دارند‌و‌این‌خصوصیت‌به‌آثار‌وی‌تمایز‌های‌دولت‌اند.‌رمان‌دهـش
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‌و‌تشخص‌بخشیده‌است.

دوم‌و‌‌که‌از‌نظر‌تاریخی‌به‌دورة‌حکومت‌پهلوی«‌جای‌خالی‌سلوچ»گرای‌‌رمان‌واقع»

تحولات‌‌رود.‌می‌شمار‌به‌روستائی‌-اقلیمی‌رمان‌ترین‌ساخت‌خوش‌گردد،‌می‌باز‌چهل‌دهة

بازگشت‌‌و‌زدگی‌غرب‌مسالة‌طرح‌ارضی،‌اصلاحات‌همچون‌چهل،‌دهة‌فرهنگی‌-اجتماعی

‌مسائل‌و‌ ‌نگرشی‌نوین، ‌با ‌آن‌داشت‌تا ‌بر ‌نویسندگان‌را ‌سنتی‌روستا، ‌و ‌زندگی‌ساده به

کاوی‌کنند‌و‌موجد‌گرایش‌ادبی‌تازه‌ای‌گردند‌که‌آن‌‌و‌ینان‌را‌کندمصائب‌زندگی‌روستانش

‌(.2‌:121و1/ج1386)میرعابدینی،«‌می‌شناسیم.«‌روستائی‌-اقلیمی»را‌با‌عنوان‌ادبیات‌

نویسنده‌با‌رویکرد‌خاص‌و‌نوین‌خود‌در‌این‌اثر‌به‌بازنمائی‌تحولات‌ساختار‌روستاها‌

‌مرحل ‌در ‌روستائیان‌که ‌ترسیم‌هنرمندانة ‌فضایو ‌فضایی‌سنتی‌به ‌از ‌گذار ‌مدرنیته‌ة ی‌شبه

‌از‌اجتماع‌پائین‌طبقة‌روزمرة‌مسائل‌به‌جدی‌توجه‌دانیم‌می‌که‌طور‌همانپردازد.‌‌هستند،‌می

‌شاخص‌مسائل ‌و ‌دولت‌محوری ‌است. ‌رئالیستی ‌شاخص‌‌های ‌همین ‌به ‌نظر ‌با ‌نیز آبادی

ای‌است‌که‌بر‌‌خانوادهرح‌حال‌ـکه‌ش‌-«‌جای‌خالی‌سلوچ»‌انـگرائی،‌در‌رم‌اساسی‌واقع

)سلوچ(‌با‌مسائل‌و‌مشکلات‌فراوانی‌مواجه‌‌اثر‌غیبت‌ناگهانی‌و‌طولانی‌مدت‌پدر‌خانواده

پردازد؛‌اما‌جان‌‌به‌بررسی‌وضعیت‌این‌طبقه‌در‌یکی‌از‌نواحی‌روستائی‌ایران‌می‌-شوندمی

باشد‌و‌‌ران‌میآبادی‌در‌این‌رمان‌تبیین‌هویت‌زن‌در‌بستر‌تاریخ‌و‌اجتماع‌ای‌مایة‌کلام‌دولت

‌ابعاد‌ ‌تشریح ‌با ‌را ‌وی ‌نابسامان ‌وضعیت ‌خود ‌کلام ‌مطاوی ‌در ‌تا ‌است ‌آن ‌بر نویسنده

‌اش،‌بیان‌نماید.‌های‌همیشگی‌شخصیتی‌و‌چالش

‌مسائل‌اساسی‌و‌ویژگی ‌این‌پژوهش‌ابتدا ‌عبارتند‌از:‌‌در های‌شخصیتی‌زن‌ایرانی‌که

‌نقش‌دوگ ‌ایرانی‌و ‌حجب‌زن ‌انقیاد، ‌حقوق، ‌ازدواج، ‌ردهمسالة ‌خانواده، ‌وی‌در بندی‌انة

‌سپس‌نمونه ‌و ‌انعکاس‌چهرة‌‌گردیده ‌ادعای ‌اثبات ‌حدّ ‌در ‌نظر ‌مورد ‌رمان ‌متن ‌از هائی

 شود.‌گرای‌ایرانی‌ارائه‌می‌اجتماعی‌زن‌ایرانی‌در‌رمان‌واقع‌-تاریخی
 

 مسألۀ ازدواج

‌رتصو‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دینی،‌صحیح‌معاییر‌چارچوب‌در‌چنانچه‌ازدواج‌و‌همسرگزینی

شود.‌‌می‌جامعه‌انسجام‌آن‌تبع‌به‌و‌ها‌نسل‌نمودن‌اجتماعی‌و‌تربیت‌خانواده،‌بقای‌عامل‌گیرد

های‌ناصحیح‌‌که‌این‌پیوند‌بر‌مبنای‌برخی‌باورهای‌نادرست‌عرفی‌و‌برداشت‌‌اما‌در‌صورتی
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مدتی‌‌در‌ناگزیر‌پذیرد،‌صورت‌اجتماعی‌-اقتصادی‌مصالح‌پایة‌بر‌همچنین‌و‌مذهبی‌های‌گزاره‌از

گردد‌و‌گسیختگی‌و‌تباهی‌خانواده‌و‌تلاشی‌این‌نظام‌مهم‌اجتماعی‌میکوتاه‌منجر‌به‌از‌هم

روانی‌و‌جدائی‌عاطفی‌زن‌و‌مرد‌‌-در‌صورت‌ادامة‌زندگی،‌حاصلی‌غیر‌از‌فرسایش‌روحی

‌نخواهد‌داشت.

برای‌گزینش‌همسر‌دو‌روش‌اصلی‌وجود‌دارد؛‌نخستین‌روش‌معمولا‌بر‌پایة‌گزینش‌

ها‌استوار‌است‌و‌روش‌دوم‌بر‌قرار‌و‌مداری‌‌ف‌زناشوئی‌و‌عشق‌و‌علاقة‌آنآزادانة‌دو‌طر

‌طرفین‌می ‌خانوادة ‌دست‌خانواده‌که ‌حق‌انتخاب‌در ‌مبتنی‌است‌و ‌)ر.ک:‌‌گذارند هاست.

(‌هرگاه‌ازدواج‌بر‌پایة‌عشق‌و‌علاقة‌مرد‌و‌زن‌انجام‌نشده‌باشد،‌معمولا‌1392‌:141کوئن،

‌ا ‌ازدواج ‌یعنی ‌چالش، ‌دو ‌با ‌دولتطرفین ‌هستند. ‌روبرو ‌زودهنگام ‌و ‌در‌‌جباری آبادی

هر‌دو‌شکل‌ازدواج‌)اجباری‌و‌زودهنگام(‌در‌جامعة‌سنتی‌ایران‌را‌«‌جای‌خالی‌سلوچ»رمان

‌نموده‌‌-های‌این‌مشکل‌فرهنگیترسیم‌کرده‌و‌در‌جریان‌داستان‌به‌ریشه اجتماعی‌اشاره

انی‌در‌رمان‌یاد‌شده،‌به‌های‌فراروی‌ازدواج‌زن‌ایر‌است.‌در‌این‌بخش‌از‌پژوهش‌چالش

 گیرد.‌تفکیک‌و‌تفصیل‌مورد‌بررسی‌قرار‌می
 

 ازدواج زودهنگام

‌زوجین‌شود‌که‌می‌اطلاق‌ازدواجی‌به‌زودهنگام‌ازدواج»اند:‌‌در‌تعریف‌این‌فرایند‌نوشته

‌معرض‌در‌جنس‌دو‌هر‌که‌وجودی‌با‌.باشد‌نرسیده‌سالگی‌هجده‌سن‌به‌آنان‌از‌یکی‌یا

«‌.روند‌می‌شمار‌به‌پدیده‌این‌قربانیان‌ترین‌بیش‌دختران‌ولی‌هستند،‌زودهنگام‌هایازدواج

‌(‌1394‌:118)افتخارزاده

‌اقتصادی‌خانواده ‌فرهنگی‌و ‌فقر ‌در ‌ریشه ‌غالبا ‌ماجرای‌‌ازدواج‌زودهنگام ‌در ‌دارد؛ ها

های‌مربوط‌به‌‌،‌تمام‌مسائل‌و‌چالش«جای‌خالی‌سلوچ»گناو‌در‌رمان‌‌ازدواج‌هاجر‌با‌علی

های‌فرهنگی‌نادرست‌ریشه‌دارد.‌اگرچه‌در‌‌وضعیت‌نابسامان‌اقتصادی‌و‌نگرشازدواج،‌در‌

‌سلوچ ‌حضور ‌خانواده-زمان ‌اما‌‌-پدر ‌نداشتند، ‌مساعدی ‌مالی ‌وضعیت ‌وی ‌خانوادة نیز

‌می ‌دوش‌مرگان ‌بر ‌را ‌خانواده ‌سرپرستی ‌او ‌ناگهانی ‌فشار‌‌غیبت ‌موجد ‌خود ‌که گذارد

ها‌و‌تفاسیر‌نادرست‌از‌‌یگر‌سو‌برخی‌برداشتگردد؛‌از‌د‌ای‌می‌اقتصادی‌مضاعف‌و‌فزاینده
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توان‌‌گذارند.‌برای‌نمونه‌می‌سزائی‌در‌ازدواج‌زودهنگام‌می‌‌های‌دینی،‌تاثیر‌به‌سنن‌و‌گزاره

‌شیعی‌سن‌نه‌سالگی‌می باشد‌اشاره‌‌به‌سن‌بلوغ‌مذهبی‌در‌دختران‌که‌طبق‌نصوص‌فقهیِ

فکری‌دختران‌و‌در‌نتیجه‌سن‌‌ها‌این‌سن‌را‌معیار‌بلوغ‌جسمی‌و‌نمود.‌برخی‌از‌خانواده

‌می ‌تلقی ‌ازدواج ‌برای ‌رمان‌مناسبی ‌در ‌زودهنگام ‌ازدواج ‌مسالة ‌با ‌رابطه ‌در جای‌»نمایند.

گیرد‌‌توان‌به‌ازدواج‌هاجر‌که‌در‌سن‌پائین‌و‌به‌اصرار‌مرگان‌صورت‌میمی«‌خالی‌سلوچ

های‌هاجر‌‌ماسهای‌شدید‌و‌اصرارها‌و‌الت‌اشاره‌کرد.‌در‌جریان‌این‌ازدواج،‌مرگان‌مخالفت

‌نادیده‌گرفته‌و‌با‌روحیة‌زمخت‌و‌‌در‌خصوص‌عدم‌تمایل‌وی‌به‌همسری‌با‌علی گناو‌را

‌شده‌‌مردانه ‌او ‌احساسات‌مادرانة ‌جایگزین ‌دشوار، ‌زندگی ‌متمادی ‌سالیان ‌طیّ ‌در ‌که ای

‌دهد:است،‌چنین‌پاسخ‌می

های‌‌چشم‌با‌ی!نیست‌که‌نوبر‌رایی.‌‌خود‌و‌گهگیر‌کنی؛‌نمی‌گوش‌حرف‌که‌اینه‌تو‌تقصیر»

‌خودم‌دیدم‌که‌دختر‌هشت‌ساله‌را‌دادند‌به‌کربلایی‌غلام‌ساربان.‌هشت‌سالش‌بود؛‌حالا

‌(1396:‌214آبادی،‌)دولت‌«رسید!‌نمی‌هم‌تو‌سرشانة‌به‌قدش‌انداخته.‌پس‌کرّه‌تا‌شیش‌هم

‌کودکان‌جنسی‌آزار‌مصادیق‌از‌یکی‌تواند‌می‌زناشویی‌روابط‌منظر‌از‌کودک‌ازدواج

‌افتخارزادهر)‌.باشد ‌این‌نوع‌‌دولت‌(148-1394‌:9.ک: آبادی‌در‌ماجرای‌شب‌زفاف‌هاجر،

‌بالا‌را‌پرده‌مرگان»کشد:‌انگیزترین‌شکل‌ممکن‌به‌تصویر‌می‌ترین‌و‌غم‌خشونت‌را‌به‌دقیق

.‌ضعیف‌خیلی‌ضعیف،.‌است‌افتاده‌نهالی‌خشک‌خون‌روی‌کوچک،‌ماهی‌هاجر،‌.زندمی

‌دل‌هنوز.‌نه!‌خاک‌بر‌کوچک‌ماهی‌است؟‌نمرده‌ه؟بود‌نمرده.‌میت‌روی‌و‌رنگ‌با‌چیزی

‌پنجه‌را‌همدیگر‌هایش‌مژه.‌اند‌درآمده‌سایه‌رنگ‌به‌ها‌پلک.‌اند‌بسته‌هایش‌پلک.‌زند‌می‌دل

‌آزار‌بی‌مار‌دو‌و‌باریک،‌لاغر‌هایش،‌دست.‌اند‌جسته‌بدر‌بیشتر‌هایش‌گونه‌شبه‌یک.‌اند‌کرده

.‌اند‌خورده‌برهم‌موهایش‌.مرده‌خون‌.است‌خونین‌پیراهنش‌.رهایند‌سوی‌آن‌و‌سوی‌این‌بر

‌تواند‌نمی‌مرگان‌اما‌.است‌فهمیدنی‌هم‌این‌.است‌مانده‌بسته‌پاهایش‌دور‌به‌همچنان‌شالی‌تکه

‌را‌کودکش‌آید‌نمی‌دلش.‌خزد‌می‌پستو‌به‌غریبه‌ای‌گربه‌چون‌نرم،.‌کند‌برگزارش‌سادگی‌به

‌رد‌.هایی‌خراش‌.هایی‌ساییدگی‌.داستپی‌هایی‌ضربه‌جای‌هاجر‌گردن‌روی‌.کند‌بیدار‌خواب‌از

‌...کبود‌و‌سرخ.‌چنینند‌هم‌هادست‌مچ.‌باشد‌نباید‌این‌نه؛.‌مشت‌جای‌یا‌باشند‌باید‌سیلی

‌(1396‌:314آبادی،‌دولت.«‌)است‌بوده‌شده‌مهار‌دخترش‌که‌دارد‌یقین‌مرگان‌حالا
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‌ازدواج اجباري

ها‌و‌‌شد،‌معمولا‌در‌خانوادهبا‌ازدواج‌اجباری‌که‌یکی‌از‌مصادیق‌خشونت‌علیه‌زنان‌می

‌تصمیم‌فرهنگ ‌با ‌اجتماع‌مردمحور، ‌و ‌چرای‌والدین‌‌های‌مردسالارانه گیری‌بدون‌چون‌و

‌نیز‌رشد‌سنین‌زیر‌خصوص‌به‌دختر،‌فرزندان‌اجباری‌ازدواج‌بر‌تاکید»گیرد.‌‌صورت‌می

‌قتدارا‌حوزة‌زیر‌مونث‌افراد‌بر‌خانواده‌ریاست‌مقام‌در‌مرد‌که‌است‌هایی‌خشونت‌از‌یکی

‌(1379‌:39کار،)‌«.دارد‌می‌اعمال‌خود

هنگام‌مواجهیم،‌اجبار‌‌‌‌گناو،‌علاوه‌بر‌اینکه‌با‌مسالة‌ازدواج‌زود‌در‌ازدواج‌هاجر‌و‌علی

‌نیز‌-به‌ازدواج‌چه‌به‌صورت‌تنبیه‌بدنی‌و‌فیزیکی‌و‌چه‌از‌طریق‌اجبار‌عاطفی روانی‌را

!‌بخوری؟‌را‌سرم‌که‌بمانی‌من‌دل‌کنار‌خواهی‌می!‌وجبی‌یک‌کوفتی‌دیگر؛‌خوبه»شاهدیم:‌

‌نیست‌تو‌دست.‌نگیر‌هم‌آبغوره‌من‌برای!‌زند؟‌می‌را‌خانة‌آدم‌در‌چندبار‌اقبال‌و‌بخت‌مگر

‌نیست‌هم‌بخواهی‌دل‌همچین‌شد؟‌حالیت‌نخواهی؛‌یا‌بخواهی‌که ‌خواهد‌می‌دلت‌نکند.

.«‌سندیدشپ‌هم‌داییت‌که‌دیدی!...ها!‌بیاید؟‌برایت‌قاف‌کوه‌پشت‌از‌سوار‌اسب‌شازدة‌یک

 (1396‌:213آبادی،‌دولت)
 

‌مسالۀ حقوق زن ايرانی

‌رغم‌علی»زن‌در‌تاریخ‌اجتماعی‌ایران‌همواره‌موقعیتی‌ناپایدار‌و‌در‌حاشیه‌داشته‌است:‌

‌خوارزمشاهیان،‌اتابکان،‌سلجوقیان،‌دوران‌در‌زن‌موقعیت‌نسبی‌ارتقای‌و‌سطحی‌تحولات

‌ماند‌مردمحور‌ما‌جامعة‌اسلام،‌قرن‌اردهچه‌در‌که‌پذیرفت‌باید‌پهلوی،‌و‌مشروطیت‌مغول،

‌در‌چون‌و‌نیافت‌خود‌ذهنی‌های‌توانمندی‌کردن‌عرضه‌برای‌مجالی‌گاه‌هیچ‌هم‌زن‌و

‌چیره‌خود‌پذیرانة‌کنش‌شخصیت‌بر‌نتوانست‌بود،‌اسیر‌زده‌مرد‌اجتماع‌تاریک‌های‌دالان

‌.‌(1382‌:41برره)‌«کند.‌ایفا‌جامعه‌بالندگی‌و‌سازندگی‌ساحت‌در‌گیری‌چشم‌نقش‌و‌شود

تعدی‌‌ثانیا‌و‌خود‌حقوق‌از‌اطلاعی‌بی‌اولا‌داریم‌سراغ‌ایرانی‌زن‌برای‌عرصه‌این‌در‌آنچه

وجود‌‌عدم‌و‌زنان‌علیه‌خشونت‌است.‌بوده‌مردسالار‌اجتماعی‌های‌نظام‌توسط‌حقوق‌این‌به

سازوکارهای‌قضائی‌برای‌احقاق‌حقوق‌ایشان‌از‌بارزترین‌موارد‌بی‌توجهی‌به‌حقوق‌زنان‌

‌شود‌که‌در‌این‌ایرانی‌است.‌این‌پدیده‌در‌ایران‌در‌دو‌حوزة‌خصوصی‌و‌عمومی‌اعمال‌می
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  گردد.‌های‌هر‌دو‌حوزه‌بررسی‌می‌مبحث‌به‌تفکیک،‌زیرشاخه
 

‌حوزۀ خصوصی

شود‌که‌در‌محیط‌خانواده‌نسبت‌به‌زنان‌اعمال‌‌این‌حوزه‌شامل‌تمام‌اشکال‌خشونتی‌می

-شان‌گویند.‌برخی‌از‌زنان‌در‌سراسر‌دورة‌زندگی‌می«‌خشونت‌خانوادگی»شود‌و‌به‌آن‌می

های‌گوناگونی‌از‌خشونت‌جنسیتی‌‌متحمل‌شکل‌-چه‌در‌خانة‌پدر‌و‌چه‌در‌خانة‌همسر

‌اصل‌پذیرفته‌ـهای‌ایرانی‌برای‌فرزندان‌دخت‌ر‌در‌خانوادهـوند.‌خشونت‌افراد‌مذکـش‌می ر،

واهر،‌ـخ‌ی‌و‌حتی‌شوهرـدای‌د‌برادر،‌عمو،ـ)مانن‌راد‌ذکورـای‌است.‌در‌غیاب‌پدر،‌اف‌دهـش

دانند‌که‌در‌امور‌دختران‌خانواده‌مداخله‌کنند‌و‌حتی‌با‌‌مادر‌و...(‌خود‌را‌مجاز‌می‌شوهر

ه‌برای‌دختران‌در‌ـک‌‌ها‌را‌سر‌جای‌خودشان‌بنشانند.‌جائی‌اعمال‌خشونت،‌به‌اصطلاح‌آن

‌ریشه ‌و ‌شده ‌تعیین ‌خانواده ‌ذکور ‌فضذهنیت‌افراد ‌دارد، ‌ساله ‌هزاران ‌خانه‌های ‌بستة ای

رایج‌این‌نوع‌نگاه،‌خواندن‌زنان‌به‌نام‌‌ های‌(‌یکی‌از‌نمونه34-1379‌:1است.‌)ر.ک:‌کار،

‌نمونه ‌نام‌مردان‌و‌پسران‌ارشد‌آنان‌است. ‌با ‌یا ‌از‌رمان‌‌ضعیفه جای‌خالی‌»های‌زیر‌که‌

‌نشانگر‌نهادینه‌شدن‌این‌نوع‌تفکر«‌سلوچ ‌است، ‌این‌مساله‌استخراج‌گردیده ‌در‌رابطه‌با

‌است: ‌فرهنگ‌اجتماعی‌ایران ‌در ‌زن ‌ابراو‌به‌و‌گرفت‌را‌وگو‌گفت‌میانة‌سالار»نسبت‌به

.«‌برو.‌بده‌و‌بردار‌پرخو‌از‌را‌کوتاه‌دسته‌انبر‌آن‌بگو‌علیرضا‌مادر‌به‌ما‌خانة‌دم‌برو:‌گفت

‌(1396‌:31آبادی،‌دولت)

شود:‌‌می‌خطاب‌اوست،‌مذکر‌و‌ارشد‌فرزند‌که‌عباس‌نام‌با‌مرگان‌رمان،‌از‌دیگر‌جائی‌در

‌پختگی‌کاری‌یک‌در‌راهی،‌یک‌در‌عباس،‌مادر‌مخلوقی‌هر‌:گفت‌و‌نشست‌دیوار‌کنار‌سالار»

‌(1396‌:31آبادی،‌دولت.«‌)کند‌می‌پیدا

‌خود‌خوراک‌هم‌آن‌که‌خانه‌به‌نان‌ای‌لقمه‌آوردن‌منتِ‌با‌پدر،‌نبود‌در‌ذکور‌فرزند‌حتی

 داند:‌ه‌میخود‌را‌محقّ‌زورگویی‌به‌دیگر‌اعضای‌خانواد‌اوست،

‌از.‌خواست‌می‌نان‌عباس‌اما‌زد؛‌بیرون‌دیوار‌شکاف‌از.‌بشنود‌نداشت‌خوش‌مرگان»‌-

 :گفت‌و‌کشاند‌کوچه‌به‌گردن‌دیوارک‌بالای

 .ورکشیدن‌چوب‌پنبه‌به‌بروم‌خواهم‌می!‌نان‌شنوی؟‌نمی‌-

 .بود‌نان‌که‌دان‌نان‌ته:‌گفت‌و‌برگرداند‌سر‌مرگان
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 .خوردم‌که‌را‌ها‌آن‌-

!«‌بخورند؟‌را‌بابات‌سر‌چی؟‌برادرت‌و‌خواهر‌پس‌را؟‌اش‌همه!‌خوردی؟:‌دمان‌مرگان

‌(1396‌:23آبادی،‌دولت)
 

 حوزۀ عمومی

خشونت‌در‌حوزة‌عمومی‌شامل‌مسائل‌و‌مشکلاتی‌است‌که‌یک‌زن‌بخاطر‌جنسیت‌

تر‌‌تر‌و‌بزرگ‌ها‌مواجه‌است‌و‌به‌دلیل‌اینکه‌جامعه‌از‌هر‌نظر‌وسیع‌اش‌در‌اجتماع‌با‌آن‌زنانه

نماید‌که‌مسائل‌اجتماعی‌پیش‌روی‌زنان‌نیز‌از‌مشکلات‌مربوط‌‌خانواده‌است،‌بدیهی‌می‌از

‌گیرد.‌به‌درون‌خانواده‌بیشتر‌بوده‌و‌ساحات‌متفاوتی‌را‌در‌بر

فرهنگ‌‌رسوم،‌و‌آداب‌مانند‌تری‌گسترده‌های‌عرصه‌عمومی‌حوزة‌در‌زنان‌علیه‌خشونت

‌)همان‌جنسی‌آزار‌و‌(42-1379:‌41کار،‌ر.ک:)‌سنتی‌تفاسیر‌ای‌پاره‌و‌ها‌سنت‌کتبی،‌و‌شفاهی

رواج‌‌ایران‌سنتی‌های‌خانواده‌میان‌در‌هنوز‌که‌رسومی‌و‌سنن‌از‌یکی‌شود.‌می‌شامل‌را‌(312:

گردیده‌‌واقع‌اشاره‌مورد‌گذرا‌طور‌به‌«سلوچ‌خالی‌جای»‌در‌که‌باشد‌می‌زفاف‌شب‌آئین‌دارد،

‌است.

همراهیشان‌کرد‌و‌برگشت.‌مرگان‌به‌رسم‌‌گناو‌هم‌تا‌دم‌در‌مردها‌بیرون‌رفتند‌و‌علی»‌

«‌جای‌خالی‌سلوچ»اما‌اوج‌خشونت‌در‌(1396‌:326آبادی،‌)دولت«‌ماند‌اما...‌معمول‌باید‌می

ای‌است‌‌ترین‌ضربه‌شود.‌در‌حقیقت‌این‌کاری‌در‌ماجرای‌تجاوز‌سردار‌به‌مرگان‌نمودار‌می

‌این‌بودن‌ناباورانه‌فرط‌از‌هک‌ای‌گونه‌به‌آورد؛‌که‌اجتماع‌بر‌روح‌و‌روان‌مرگان‌فرود‌می

شود.‌تکانة‌این‌ضربة‌روحی‌چنان‌کام‌‌چالش‌کشیده‌می‌به‌وی‌انسانی‌اعتبار‌و‌ارزش‌حادثه،

‌گاه‌پس‌از‌آن‌هویت‌پیشین‌خویش‌را‌باز‌نمی‌یابد:‌نماید‌که‌دیگر‌هیچ‌مرگان‌را‌تلخ‌می

‌چپاول‌بگیرش‌در‌مرگان،‌او،‌پس‌است.‌رفته‌یغما‌به‌تاراج.‌است.‌شده‌چپاول‌مرگان،»

حرمتی.‌امانت‌‌است؟‌این‌چگونه‌حراستی‌است؟‌سرشکستگی‌و‌احساس‌بی‌بوده‌کجا‌مرگان

است!‌کشمکش‌کشندة‌مرگان‌این‌بود.‌این‌دوئیت‌درون.‌بافت‌منظم‌روحش‌‌‌به‌تاراج‌رفته

برهم‌خورده‌بود.‌بافتی‌که‌تا‌پیش‌از‌این‌تار‌و‌پودش‌جز‌رنج‌و‌کار‌نبوده‌بود.‌اما‌رنگی‌نو؛‌

‌مرگان‌رةـچه‌بر‌مرگان،‌کردار‌و‌رفتار‌بر‌و‌نشسته‌مرگان‌روح‌بافت‌در‌که‌بود‌ایتازه‌یةلا‌این
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‌(1396‌:331آبادی،‌)دولت«‌ای‌گنگ‌اما‌نو.‌سایه‌انداخته‌بود.‌آرایه
 

 انقياد زنان

‌بوده ‌تحت‌قیمومیت‌مردان ‌همیشه ‌زنان ‌سنتی، ‌جوامع ‌اکثر ‌این‌‌در ‌نیز، ‌ایران ‌در اند.

‌ویژگی‌نمانند‌سرزمی‌-واقعیت ‌پود‌فرهنگ‌و‌اجتماع‌تنیده‌‌-های‌مشابه‌هایی‌با در‌تار‌و‌

است.‌اما‌منظور‌از‌قیمومیت‌در‌این‌گفتمان،‌تحت‌حمایت‌و‌سرپرستی‌مردان‌بودن‌از‌نظر‌

اقتصادی،‌امنیتی‌و...‌نیست؛‌بلکه‌مفهوم‌مورد‌نظر،‌انقیاد‌زنان‌است.‌به‌گفتة‌میل‌در‌بسیاری‌

داند‌ة‌مرد‌است،‌بلکه‌چنان‌تربیت‌شده‌که‌وظیفة‌خود‌میاز‌مواقع‌زن‌نه‌تنها‌تحت‌سیطر

‌ندهد‌از‌او‌رفتاری‌سر‌بزند‌که‌ ‌خلاف‌آسایش‌و‌لذت‌مرد‌است‌دریابد‌و‌اجازه آنچه‌را

‌(‌1379‌:37مخالف‌میل‌مرد‌باشد.‌)ر.ک:‌میل،

در‌رمان‌مذکور‌نیز‌مسالة‌انقیاد‌اجباری‌زنان‌در‌جای‌جای‌اثر،‌قابل‌ملاحظه‌است.‌در‌

‌یکماجرای‌ ‌زمین دست‌اصلاحات‌ارضی‌و ‌شرکایش‌‌نمودن ‌و ‌توسط‌کدخدا های‌روستا

‌مقابل‌این‌اتفاق‌می‌می ‌دارایی‌باقی‌بینیم‌که‌مرگان‌در ‌تنها ‌تکه‌زمینی‌که ‌از ماندة‌‌ایستد‌و

‌با‌چنگ‌و‌دندان‌حراست‌می ‌این‌اوست، ‌اما بار‌روحیة‌مردسالاری‌در‌فرزند‌دیگر‌او‌‌کند؛

!‌زن‌مکن‌خرپهلوگی‌قدر‌این:‌گفت‌ابراو»دارد:‌‌می‌را‌به‌انقیاد‌وا‌ابراو‌مجال‌بروز‌یافته‌و‌او

‌مرگان‌کنم‌می‌خاکت‌زیر‌جا‌همین ‌واگرفت‌پسر‌از‌نگاه‌ها. نمی‌هم‌را‌او‌روی‌پنداری.

‌(1396‌:372آبادی،‌ر.ک:‌دولت.«‌)گذاشت‌زانوها‌روی‌سر‌خاموش،.‌ببیند‌خواست

تجاوز‌‌مسالة‌در‌که‌اوست‌بلاشرط‌انقیاد‌از‌دیگر‌نوعی‌نیز‌ترس‌روی‌از‌ایرانی‌زن‌انقیاد

‌ ‌شدمی‌مردم‌قاطی‌عزا‌و‌عروسی‌در‌کمتر‌که‌سردار»سردار‌به‌مرگان‌قابل‌بررسی‌است:

‌توتون‌و‌قند‌و‌چای‌آورد‌و‌کارِ‌برد‌در‌مرگان.‌بود‌نشسته‌مطبخ‌در‌الله‌ذبیح‌خانة‌دیوار‌کنار

‌هایی‌باشه‌سردار،‌های‌چشم‌.بگیرد‌نادیده‌را‌دیوار‌به‌تکیه‌خرسنگی‌سردار،‌تا‌رفت‌می‌و‌بود

‌هراسانیدند‌می‌را‌مرگان‌بیشتر‌نشسته،‌کمین‌در ‌سردار‌کوبندة‌بانگ‌که‌گریز؛‌و‌پرهیز.

‌‌(1396‌:342آبادی،‌دولت!«‌)زن‌من،‌دست‌به‌بده‌آب‌کاسه‌یک‌اقلا:‌بود‌برخاسته‌ناگهان
  

 حجب و حياي زن ايرانی 

‌های‌ارزش‌همة‌است.‌ایران‌مردم‌فرهنگ‌ةچهر‌نمای‌تمام‌تصویر‌بودن،‌مذهبی‌و‌اخلاقی
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‌جان‌و‌دل‌عمق‌در‌و‌کرده‌پیدا‌را‌خود‌به‌مخصوص‌پایگاه‌ایرانی‌فرهنگ‌در‌اخلاقی‌والای

‌قلبی‌ملکة‌گفت‌توان‌می‌که‌آنجا‌تا‌است‌یافته‌پایداری‌و‌تزاحم‌بی‌نفوذ‌سامان‌این‌مردم

‌است‌شده‌آنان ‌شناخته‌باحیا‌و‌محجوب‌مردمی‌صورت‌به‌تاکنون‌تاریخ‌بدو‌از‌ایرانیان.

‌خلوت‌در‌گویی‌که‌است‌چنان‌و‌است‌خجالتی‌و‌آگین‌شرم‌زن‌و‌مرد‌عمومی‌چهرة‌اند.‌شده

.‌شکنند‌نمی‌را‌قیود‌و‌حدود‌همة‌هم‌محارم‌و‌انساب‌برابر‌در‌و‌زیند‌می‌مقید‌نیز‌خود‌های‌خانه

‌‌(1374‌:216ر.ک:‌شعبانی،)

‌جای‌خالی‌سلوچ»در ‌این‌حجب‌که‌نیز‌نمونه« مانع‌ابراز‌عشق‌و‌عواطف‌قلبی‌‌ای‌از

گاه‌نتواند‌‌خورد‌که‌باعث‌می‌شود‌مراد‌هیچ‌گردد،‌در‌رابطه‌با‌هاجر‌و‌مراد‌به‌چشم‌می‌می

‌احساس‌حقیقی‌خود‌را‌به‌هاجر‌ابراز‌نماید:

‌آمد:‌‌خانه‌در‌به‌دوباره‌هاجر»

‌آمده؟‌پیش‌چی!‌مراد‌بگو‌تو...ها؟‌مادر؛‌شده‌چی‌‌-

‌نگاهش‌خاموش‌و‌برداشت‌زانو‌از‌پیشانی‌جوان!‌زد‌می‌فحر‌مراد‌با‌که‌بود‌هاجر‌این

‌کرد ‌داد‌می‌او‌به‌بایست‌نمی‌جوابی. .‌ام‌آورده‌دستبند‌یک‌برایت»:‌گفت‌خود‌به‌لب‌زیر.

‌(1396‌:371آبادی،‌دولت«‌)«!هاجر‌دستبند‌یک

ترین‌زنان‌ادبیات‌داستانی‌ایران‌است،‌‌حتی‌خود‌مرگان‌نیز‌که‌نمونة‌یکی‌از‌پرصلابت

‌نماید:‌اش‌از‌فرزندان‌دریغ‌می‌احساسات‌مادرانة‌خود‌را‌بخاطر‌حجب‌زنانهبارها‌

‌چیزی‌اما‌ببوسد،‌دزدانه‌را‌پسرش‌گونة‌روی‌برود‌و‌برخیزد‌خواست‌می‌مرگان‌دل»

‌شد‌می‌مانعش‌نامرئی‌ای‌لایه‌مثل ‌بود‌شرمنده‌بنمایاند‌را‌خود‌مهربانی‌که‌این‌از. ‌مرگان.

‌بود‌چنین ‌کند‌بازگو‌سادگی‌به‌توانست‌نمی‌را‌خود‌مهر. ‌)نداشت‌عادت. ‌آبادی،‌دولت.«

1396‌:127)‌

 ابعاد شخصيتی زن ايرانی در خانواده

در‌جامعة‌ایرانی‌زنان‌به‌دلایل‌مختلف‌اجتماعی،‌تاریخی‌و‌مذهبی‌که‌در‌پرورش،‌رشد‌

ها‌را‌نسل‌به‌نسل‌‌ها‌و‌مسئولیت‌گیری‌شخصیت‌آنان‌دخیل‌بوده‌است،‌برخی‌آموزهو‌شکل

اند.‌به‌مرور‌زمان‌و‌بر‌اثر‌استمرار،‌این‌امر‌‌خود‌آموخته‌و‌به‌دخترانشان‌انتقال‌داده‌از‌مادران

‌خانواده ‌در ‌تغییر ‌بدون ‌صورت‌اصلی‌عرفی‌و ‌بنابراین‌زنان‌‌به ‌است. ‌ایرانی‌درآمده های
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آموزند؛‌در‌‌های‌مختلف‌در‌خانواده‌را‌می‌ها،‌ایفا‌نمودن‌نقش‌ایرانی‌تحت‌تعلیم‌این‌آموزه

‌این‌مسئولیتاین‌میان‌ا ‌نمودن‌برخی‌از ‌اکثر‌زنان‌ایران‌به‌شکل‌اصلی‌پذیرفته‌‌یفا ‌نزد ها

شده‌درآمده‌و‌بر‌اثر‌مبادرت‌پیوستة‌آنان‌به‌انجام‌این‌وظایف،‌جزء‌ابعاد‌شخصیتی‌ایشان‌

(جسارت‌2(وابستگی‌به‌همسر‌1های‌ثابت‌عبارتند‌از:‌‌شده‌است.‌این‌ابعاد‌هویتی‌و‌نقش

(مهارت‌مادران‌4(وابستگی‌مادر‌ایرانی‌نسبت‌به‌فرزندان‌3انواده‌زن‌ایرانی‌در‌حمایت‌از‌خ

های‌متداول‌بین‌‌(تعلیم‌دختران‌در‌زمینة‌آموزش1های‌خانگی‌‌ایرانی‌در‌طب‌سنتی‌و‌درمان

‌زنان‌ایرانی.
 

‌وابستگی به همسر 

کار‌داریم‌که‌در‌‌و‌ای‌از‌تاریخ‌سر‌ما‌با‌جامعة‌روستائی‌در‌برهه«‌جای‌خالی‌سلوچ»در‌

‌مدرنیته‌جدال ‌با‌‌سنت‌و ‌هماهنگی ‌دلیل‌عدم ‌به ‌و ‌بود ‌شده ‌ایران ‌وارد ‌تازگی ‌به ای‌که

‌زیرساخت ‌نبود ‌همچنین ‌و ‌ایران ‌سنتی ‌جامعة‌‌ساختار ‌کردن ‌مدرنیزه ‌برای ‌مناسب های

ایرانی،‌با‌فقر‌شدید‌و‌نبود‌حداقل‌امکانات‌زندگی‌مواجهند.‌این‌فقر‌و‌بیکاری‌باعث‌غیبت‌

ای‌از‌سردرگمی‌‌شود‌و‌کوچ‌ناگهانی‌او‌مرگان‌را‌در‌هاله‌ان‌میناگهانی‌سلوچ‌در‌آغاز‌داست

نمود.‌مثل‌رمزی‌بود‌بر‌مرگان.‌‌تر‌از‌همیشه‌می‌جای‌خالی‌سلوچ‌این‌بار‌خالی»برد:‌‌فرو‌می

نامدش.‌وهم!‌شاید‌سلوچ‌رفته‌بود.‌‌می«‌وه»چه‌زن‌روستائی‌چیزی‌پیدا‌و‌ناپیدا.‌گمان.‌همان

‌(‌1396‌:9آبادی،‌)دولت‌«شد.این‌داشت‌بر‌مرگان‌روشن‌می

دیدن‌جای‌خالی‌سلوچ‌در‌ابتدا‌چیزی‌گنگ‌و‌نامفهوم‌را‌در‌عمق‌وجود‌مرگان‌بیدار‌

نماید‌و‌پس‌از‌آن‌او‌به‌تمامی‌آثار‌سلوچ‌که‌در‌حیاط‌خانه‌باقی‌مانده‌و‌شاید‌در‌گذشته‌‌می

‌نماید:‌کرده‌است،‌توجه‌میگاه‌نظر‌مرگان‌را‌جلب‌نمی‌هیچ

‌گودال‌کنار‌بود؛‌حیاط‌میان‌هنوز‌سلوچ‌کندوی‌.برگرداند‌روی‌مرگان» ‌نیمه‌کندوی.

‌کاره ‌خورده‌ترک‌و‌خشکیده‌اول،‌لایة‌و‌ها‌پایه. ‌بود‌اش‌ترکانده‌سخت،‌سرمای. ‌سلوچ.

‌که‌گذشت‌می‌ماهی‌یک.‌بود‌کرده‌رهایش‌کاره‌نیمه‌زدگی،‌دل‌از.‌بود‌‌کرده‌رهایش‌کاره‌نیمه

‌سفارش‌سلوچ‌به‌را‌کندو‌ساختن‌کسی‌.بود‌شده‌ماندهوا‌.بود‌وامانده‌بود؛‌مانده‌جا‌همان‌تنور
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‌دست‌ناگهان‌هم‌بعد‌روز‌چند‌و‌بود‌کرده‌شروع‌را‌کندو‌کار‌بیکاری‌از‌خودش.‌بود‌نداده

‌(1396‌:11همان،)«‌.بود‌کشیده‌کار‌از

العمل‌مرگان‌در‌آغازین‌ساعات‌غیاب‌سلوچ‌مورد‌امعان‌نظر‌و‌تحلیل‌‌زمانی‌که‌عکس

گردد‌که‌فشار‌سنگین‌مالی‌در‌طول‌زندگی‌مشترک‌او‌با‌‌ی‌آشکار‌میگیرد،‌به‌خوب‌قرار‌می

‌این‌ ‌حتی‌با‌وجود ‌اما ‌بوده، ‌سخت‌تحت‌تاثیر‌نهاده ‌احساسات‌همسرانة‌مرگان‌را سلوچ،

گاه‌در‌قلبش‌خاموش‌نشده‌بوده‌‌های‌احساس‌قلبی‌او‌نسبت‌به‌سلوچ،‌هیچمشکلات،‌بارقه

‌ ‌بود‌شویش‌عاشق‌مرگان»است: ‌کرد‌می‌حس‌حالا‌را‌این! ‌بود‌سلوچ‌عاشق‌او. ‌یاد‌به!

‌که‌آورد‌می‌یاد‌به‌تازه.‌است‌بوده‌رفته‌یاد‌از‌که‌عشقی.‌است‌بوده‌مردش‌عاشق‌که‌آورد‌می

‌تنور‌لب‌هم‌شب‌هزار‌اگر‌ها،‌آخری‌این‌که‌مرد!‌است‌برده‌یاد‌از‌مردش‌به‌را‌خود‌عشق

‌(1396‌:28ن،هما.«‌)کرد‌نمی‌احساس‌مرگان‌خود،‌کنار‌در‌را‌نبودش‌خوابید،‌می

 جسارت زن ايرانی در حمايت از خانواده

اش‌نه‌تنها‌ضربات‌روحی‌و‌عاطفی‌سنگینی‌بر‌مرگان‌وارد‌نمود،‌‌سلوچ‌با‌کوچ‌ناگهانی

تر،‌کل‌خانواده‌را‌نیز‌به‌شدت‌دچار‌آسیب‌روانی‌و‌اجتماعی‌ساخت.‌‌بلکه‌در‌مقیاسی‌وسیع

‌فرزندانش ‌مرگان‌و ‌اول، ‌وهلة ‌در ‌خانواده ‌مرد ‌داشتن‌تکیه‌عدم‌حضور ‌از ‌با‌‌را گاهی‌که

‌می ‌امنیت ‌احساس ‌او ‌بی‌وجود ‌این ‌ساخت. ‌محروم ‌درماندگی‌‌نمودند، ‌و ‌خانواده پناهی

مرگان‌در‌میان‌اجتماع‌کوچکی‌که‌مردانش‌از‌سویی‌درصدد‌غصب‌زنانگی‌و‌تن‌او‌بودند‌

ی‌نمودند،‌باعث‌شد‌که‌مرگان‌شجاعت‌و‌تهور‌اش‌را‌طلب‌می‌های‌مادی‌و‌از‌طرفی‌دارایی

‌ماجرای‌ ‌در ‌خویش‌برگزیند. ‌خانوادة ‌برای‌حمایت‌از ‌آخرین‌راهکار ‌عنوان ‌به ‌را مردانه

‌سالار»کنیم:‌‌نظیر‌این‌زن‌روستائی‌را‌چنین‌نظاره‌میجدال‌مرگان‌با‌سالار‌عبدالله،‌تلاش‌کم

:‌زد‌فریاد‌و‌کرد‌جمع‌زمین‌از‌را‌خود‌مرگان.‌انداخت‌کناری‌به‌را‌مرگان‌تن،‌تکان‌یک‌به

‌که‌بگیرید!‌ابراو.‌ببرد‌بیرون‌را‌مالتان‌نگذارید.‌بگیرید‌را‌در‌دم‌دخترو،‌ابراو،‌عباس،‌!ها‌بچه

‌و‌دیگ‌با‌سالار.‌ایستاد‌در‌دم‌عباس‌شانة‌به‌شانه‌بود،‌رسیده‌راه‌از‌تازه‌سالار‌کوتاه‌انبر‌با

‌برد‌هجوم‌در‌سوی‌به‌داشت‌دست‌به‌که‌ای‌مشربه‌و‌تاس ‌سالار‌به‌سر‌پشت‌از‌مرگان.

‌پراند‌اتاق‌ته‌به‌و‌کشید‌سر‌از‌را‌او‌مندیل‌پرید، ‌برگشت‌سالار. ‌را‌او‌قبای‌بال‌مرگان.

‌گرفت ‌مرگان‌با‌و‌بیندازد‌سویی‌به‌را‌مشربه‌و‌تاس‌و‌دیگ‌که‌شد‌این‌از‌ناچار‌سالار.
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‌سالار‌با‌مرگان.‌داد‌جا‌دولابچه‌درون‌و‌برداشت‌را‌ها‌مس‌چابکی‌به‌هاجر.‌بشود‌گلاویز

‌(1396‌:31همان،...«‌)بکند‌باید‌چه‌دانست‌ینم‌سالار.‌شد‌گلاویز

 وابستگی مادر ايرانی نسبت به فرزندان

‌ای‌گونه‌رابطه،‌نوع‌هر‌در‌زنان.‌دارد‌پدری‌احساس‌با‌متفاوتی‌کیفیت‌مادری‌احساس

‌کنند‌می‌ایجاد‌درونی‌وابستگی ‌وار‌برده‌فرزندی،‌حتی‌و‌همسری‌و‌مادری‌روابط‌در‌آنها.

‌از‌و‌بوده‌خودمختار‌اصولا‌مردان‌که‌حالی‌در‌باشند؛‌آزاد‌اهرظ‌به‌هرچند‌کنند،‌می‌عمل

‌(‌1373‌:114ر.ک:‌مرتاضی،)‌.کشانند‌نمی‌بند‌به‌را‌خود‌درون

‌جسمی‌و‌روحی‌نظر‌از‌که‌هایی‌سختی‌بر‌علاوه‌مرگان‌نیز‌«سلوچ‌خالی‌جای»رمان‌‌در

‌غیاب‌در‌که‌باشد‌می‌نیز‌ابراو‌و‌عباس‌اخلاقی‌-تربیتی‌های‌ناهنجاری‌شاهد‌شود،‌می‌متحمل

‌هرگونه‌آورند‌و‌به‌شمار‌می‌خانواده‌آور‌نان‌را‌خود‌یافته،‌همچنین‌خودنمایی‌مجال‌پدر

مردانه‌و‌از‌جمله‌وظایف‌خود‌جهت‌کنترل‌‌حقوق‌حیطة‌در‌را‌خواهر‌و‌مادر‌به‌حرمتی‌بی

‌دانند‌می‌ایشان ‌را‌خانه‌در‌مرگان‌حضور‌عدم‌عباس،‌که‌خوانیم‌می‌رمان‌از‌بخشی‌در.

‌مرگان.‌نماید‌می‌هاجر‌و‌شتم‌ضرب‌به‌اقدام‌واهی‌ای‌بهانه‌پی‌در‌و‌شمرده‌مغتنم‌یفرصت

‌فرو‌خشم‌ناشی‌از‌که‌خشونتی‌با‌جریان،‌این‌از‌یافتن‌آگاهی‌و‌خانه‌به‌مراجعت‌هنگام

تحمل‌وادار‌به‌ترک‌‌قابل‌‌غیر‌‌و‌سرد‌بسیار‌هوای‌در‌شبانگاهان‌را‌عباس‌وی‌است،‌خوردة

‌می ‌کند‌خانه ‌دخترک‌از‌دلجویی‌به‌مرگان‌کند،‌می‌ترک‌را‌خانه‌عباس‌نکهای‌از‌پس.

‌آرامش‌می‌که‌هنگامی‌او،‌رفتن‌خواب‌به‌از‌پس‌و‌پرداخته ‌تردیدی‌و‌نگرانی‌رسد،‌به

‌پشت‌به‌پاورچین‌پاورچین‌و‌برخاست‌مرگان»گردد:‌‌می‌حاکم‌او‌ذهن‌و‌وجدان‌بر‌فزاینده

‌نبود،‌نشانی‌عباس‌از.‌ایستاد‌گوش‌ای‌لحظه‌و‌کرد‌باز‌را‌در‌کلون‌صدا‌بی‌و‌آرام‌رفت،‌در

‌اما‌کند،‌فریاد‌را‌پسر‌نام‌باره‌یک‌بتواند‌خواست‌می‌دلش.‌نفس‌صدای‌حتی.‌پا‌صدای‌حتی

‌ناچار‌او‌پس.‌ماند‌خورده‌گره‌مرگان‌سینة‌در‌همچنان‌فریاد.‌بتواند‌که‌نخواست.‌نتوانست

‌مرگان‌حالا.‌دوخت‌در‌به‌پیش،‌از‌بازتر‌را‌هایش‌چشم‌و‌کشید‌دراز‌رفت،‌جایش‌به‌رو

.‌بیاید‌لب‌بر‌دشنام.‌بیاید.‌بیاید‌عباس‌و‌شود‌باز‌در‌لای‌که‌این‌جز‌نداشت،‌آرزویی‌هیچ

‌کتک‌باد‌به‌را‌مادر‌و‌بیاید.‌بکشد‌آتش‌به‌را‌خانه‌و‌بیاید.‌بزند‌برهم‌را‌چیز‌همه‌و‌بیاید

‌(1396‌:84آبادی،‌دولت!«‌)بیاید‌فقط.‌بیاید.‌بزند‌کتک.‌بگیرد
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 هاي خانگی و طب سنتی ر ايرانی در درمانمهارت ماد

‌آنان‌دانند.‌می‌هایشان‌خانواده‌بهداشت‌و‌سلامتی‌از‌مراقبت‌مسئول‌اول‌درجه‌در‌را‌زنان

‌معلولان،‌بیماران،‌از‌نگهداری‌در‌مهمی‌نقش‌مزد،‌بدون‌و‌رسمی‌غیر‌تیمارداران‌مقام‌در

‌تامین‌زنان‌گوید‌می(‌1981)اهامگر‌هیلاری.‌کنند‌می‌ایفا‌وابسته‌های‌گروه‌دیگر‌و‌سالمندان

‌از‌ناشی‌سو‌یک‌از‌نقش‌این‌و‌اند‌خانگی‌اقتصاد‌در‌بهداشتی‌رسمی‌غیر‌های‌مراقبت‌کنندة

‌دیگر‌سوی‌از‌و‌شمارد‌می‌تیماردار‌را‌زن‌و‌آور‌نان‌را‌مرد‌است‌که‌کار‌جنسی‌تقسیم

‌وزمرةر‌های‌مراقبت‌عرصة‌را‌محلی‌کوچک‌اجتماعات‌است‌که‌کار‌مکانی‌تقسیم‌محصول

‌(1381‌:168)ر.ک:‌آبوت‌و‌والاس،.آورد‌می‌حساب‌به‌پزشکی

‌مکانی،‌های‌محدودیت‌و‌تاریخی‌برهة‌آن‌در‌و‌«سلوچ‌خالی‌جای»‌در‌زمینج‌روستای

‌در.‌باشد‌درمانی‌می‌و‌بهداشتی‌امکانات‌هرگونه‌فاقد‌که‌بسته‌است‌و‌سنتی‌ای‌جامعه‌نماد

‌توان‌نمی‌نشانی‌آن‌امروزین‌و‌نمدر‌صورت‌به‌پزشکی‌خدمات‌از‌که‌ای‌جامعه‌چنین

‌.کنند‌رجوع‌مرسوم‌و‌رایج‌سنتی‌طب‌به‌ها،‌بیماری‌به‌ابتلا‌هنگام‌در‌ناگزیرند‌مردم‌یافت،

‌بوده‌خانگی‌و‌سنتی‌های‌درمان‌شامل‌قدیم،‌دوران‌در‌مرسوم‌طب‌دانیم‌می‌که‌طور‌همان

‌متمادی‌سالیان‌طی‌در‌گیاهی‌داروهای‌از‌استفاده‌و‌شناخت‌دانش‌و‌درمانی‌روند‌این.‌است

‌منتقل‌ایرانی‌زنان‌به‌اطباء‌سوی‌از‌ناخودآگاه‌طور‌به‌است،‌شده‌واقع‌استفاده‌مورد‌که

‌است‌گردیده ‌اعضای‌درمان‌روند‌در‌ایرانی‌مادران‌و‌زنان‌حضور‌در‌ریشه‌پدیده‌این.

‌جامعة‌در‌که‌‌بطوری‌است،‌بوده‌بیمار‌و‌طبیب‌بین‌مکمل‌و‌ارتباطی‌حلقة‌عنوان‌به‌خانواده

‌مهارت.‌نباشد‌آشنا‌ها‌آن‌خواص‌و‌دارویی‌گیاهان‌با‌که‌یافت‌توان‌می‌را‌زنی‌کمتر‌ایرانی

‌از‌یکی‌صورت‌به‌تدریج‌به‌فرزندانش‌و‌همسر‌از‌تیمارداری‌و‌سنتی‌طب‌در‌ایرانی‌زن

‌اش‌‌مادری‌جایگاه‌در‌«سلوچ‌خالی‌جای»رمان‌در‌نیز‌مرگان.‌است‌درآمده‌او‌شخصیتی‌ابعاد

‌طب‌در‌که‌مهارتی‌از‌استفاده‌با‌خویش‌فرزندان‌درمان‌به‌اقدام‌مهارت،‌و‌دقت‌با‌بارها

‌سوراخ‌از‌رفت،‌پستو‌به‌و‌برداشت‌تاقچه‌از‌را‌موشی‌چراغ‌پس»:نمایدمی‌دارد،‌سنتی

‌هم‌در‌آورد،‌بیرون‌خشک‌علف‌جور‌سه‌دو‌آشنایند‌آن‌به‌خانه‌مادران‌تنها‌که‌هایی‌سمبه

‌(1396‌:63آبادی،‌دولت)‌.«بدهد‌ابراو‌خورد‌به‌و‌دبجوشان‌تا‌ریخت‌کتری‌به‌و‌کرد‌کفمال
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‌به‌گیاهان‌ترکیب‌از‌هاجر،‌حال‌بهبود‌جهت‌مرگان‌که‌خوانیم‌می‌رمان‌از‌دیگری‌جای‌در‌و

‌مرهمی‌همان.‌کند‌تیار‌مرهمی‌تا‌رفت‌می‌باید.‌برخاست‌مرگان»برد:‌می‌بهره‌ضماد‌عنوان

‌(1396‌:314همان،)‌«بود؟‌چطور‌بود،‌کرده‌درست‌عباس‌پای‌ساق‌و‌شانه‌برای‌که
 

 هاي متداول بين زنان ايرانی تعليم دختران در زمينۀ آموزش

‌برخی‌است،‌شده‌نهاده‌آنان‌دوش‌بر‌که‌شماری‌بی‌های‌مسئولیت‌کنار‌در‌ایرانی‌مادران

‌بخشی‌صرف‌با‌و‌متعهدانه‌و‌دقیق‌نیز‌بطور‌را‌اجتماعی‌دیگر‌و‌خانوادگی‌های‌مسئولیت‌از

‌رسانند‌می‌انجام‌به‌خود‌زندگی‌ارزشمند‌دوران‌از ‌جمله‌از‌که‌ها‌مسئولیت‌این‌از‌یکی.

‌و‌تعلیم‌است،‌برخوردار‌نیز‌والایی‌اهمیت‌از‌و‌باشد‌می‌ایرانی‌زن‌مادرانة‌های‌رسالت

‌جای»‌در‌آبادی‌دولت.‌است‌زنان‌بین‌در‌متداول‌و‌ضروری‌مسائل‌زمینة‌در‌دختران‌آموزش

‌ترتمام‌هرچه‌ظرافتی‌با‌هاجر،‌تزویج‌جریان‌رد‌ایرانی‌زن‌خصلت‌این‌به‌«سلوچ‌خالی

‌بود‌گفته‌را‌ها‌گفتنی‌شب‌سر‌از‌مرگان»‌‌‌است:‌پرداخته ‌دم‌دختر‌یک‌که‌را‌چه‌آن‌همة.

‌که‌دختریش‌به‌تواند‌می‌مادر‌یک‌که‌را‌چه‌آن‌همة.‌بود‌شمرده‌هاجر‌برای‌بداند،‌باید‌بخت

‌بود‌گفته‌بگوید،‌گذارد‌می‌پا‌شوی‌خانة‌به‌دارد ‌بی‌خیلی‌خلوت،‌در‌مادرها‌که‌رانگا.

‌از‌را‌مار‌تواند‌می‌که‌زبانی‌به‌را‌ناگفته‌و‌کنند‌وگو‌گفت‌دخترهاشان‌با‌توانند‌می‌پیرایه

‌های‌لحظه‌خوشایندترین‌از‌یکی‌که‌کرد‌یقین‌شود‌می‌را‌این.‌بگویند‌بکشد،‌بیرون‌سوراخ

:‌1396همان،)‌.«زند‌یم‌حرف‌زناشویی‌از‌خود‌دختر‌با‌که‌است‌هنگامی‌همان‌مادر،‌زندگانی

6-211)‌

‌یافت،‌اختصاص‌«سلوچ‌خالی‌جای»در‌رمان‌‌ایرانی‌زن‌بررسی‌به‌که‌پژوهش‌این‌در

‌-فرهنگی‌های‌دغدغه‌همچنین‌ایرانی،‌زنان‌هویت‌در‌شده‌نهادینه‌های‌ویژگی‌از‌هریک

‌وجود‌با‌و‌گرفت‌قرار‌مطالعه‌مورد‌اجمالی‌و‌کوتاه‌صورت‌به‌ایشان‌مشترک‌اجتماعی

‌بسنده‌ها‌آن‌از‌اندکی‌تعداد‌درج‌به‌تنها‌گردید،‌استخراج‌اثر‌متن‌از‌که‌شماری‌بی‌های‌نمونه

‌از‌یکی‌در‌را‌ایرانی‌زن‌چهرة‌انعکاس‌رمان،‌این‌به‌مراجعه‌با‌توانند‌می‌پژوهشگران‌لذا‌شد؛

‌مشاهده‌بالاتر‌بسامدی‌و‌تر‌وسیع‌مقیاسی‌در‌ایرانی،‌گرایانة‌واقع‌آثار‌های‌نمونه‌ترین‌برجسته

‌.نمایند
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 نتيجه گيري

کند‌ای‌از‌عوامل‌جغرافیائیِ‌مکانی‌و‌زمانی‌تبعیت‌می‌معیارهای‌ادبی‌و‌هنری‌در‌هر‌دوره

‌نمی ‌زاده ‌خلاء ‌در ‌هنری، ‌آفرینش‌ادبی‌یا ‌و ‌هیچ‌رخداد ‌قرن‌‌و ‌برهمین‌اساس‌در شود؛

هنگی،‌پیوسته‌از‌عوامل‌فر‌‌هم‌ای‌به‌‌نوزدهم‌میلادی‌در‌محدودة‌جغرافیائی‌اروپا،‌مجموعه

‌که‌ ‌گردید ‌ادبی ‌آثار ‌نویسندگان ‌و ‌هنرمندان ‌ذائقة ‌در ‌اقتصادی‌موجب‌تغییر ‌و اجتماعی

‌آن ‌به‌‌نگرش ‌نهایت ‌در ‌و ‌داد ‌سوق ‌جامعه ‌بر ‌حاکم ‌واقعیات ‌سوی ‌و ‌سمت ‌به ‌را ها

‌گیری‌مکتب‌رئالیسم‌منجر‌شد.‌‌شکل

ادبیات‌‌ةعرص‌وارد‌نقاشی،‌حوزة‌در‌بکارگیری‌و‌ابداع‌از‌پس‌مدتی‌اندک‌رئالیسم‌مکتب

نظران‌‌غرب‌شد.‌این‌مکتب‌پس‌از‌تکوین‌و‌تکمیل‌در‌اروپا،‌توسط‌نویسندگان‌و‌صاحب

‌تغییراتی‌اساسی‌‌-ادبیات‌فارسی‌اقتباس‌گردید‌و‌بنابر‌مقتضیات‌تاریخی جغرافیائی‌ایران،

‌هایی‌ایرانی‌وارد‌آثار‌ادبی‌گردید.‌یافت‌و‌به‌عنوان‌مکتبی‌مستقل‌با‌مولفه

مکتب‌رئالیسم‌از‌ابتدای‌پیدایش‌و‌تکوین‌و‌ترویج‌آن‌در‌غرب‌و‌در‌این‌پژوهش‌ابتدا‌

سپس‌اقتباس‌این‌مکتب‌توسط‌منتقدان‌و‌صاحب‌نظران‌ایرانی‌و‌بازتولید‌آن‌با‌صبغة‌کاملا‌

ایرانی،‌مورد‌بحث‌و‌تحلیل‌واقع‌گردید.‌سپس‌این‌بخش‌از‌پژوهش‌به‌عنوان‌مبانی‌نظری،‌

‌ایران ‌رئالیسم ‌در ‌زن ‌مولفة ‌و ‌گرفته ‌قرار ‌رمان ‌بر ‌تکیه ‌جای‌خالی‌سلوچ»ی‌با ‌روند‌« در

تحقیق‌مورد‌بررسی،‌ارزیابی‌و‌تحلیل‌واقع‌شد.‌پس‌از‌این‌مرحله‌پژوهشگران‌با‌رجوع‌به‌

‌‌ها‌و‌پرسش‌پیشینه‌و‌ادبیات‌موضوع‌مورد‌بحث‌و‌با‌نظر‌به‌مسالة‌محوری‌تحقیق،‌فرضیه

‌ت‌رسانیدند:های‌بنیادین‌پژوهشی‌را‌به‌ترتیب‌زیر،‌پاسخ‌داده‌و‌به‌اثبا

اجتماعی‌‌-با‌مطالعة‌روند‌شکل‌گیری‌شخصیت‌و‌هویت‌زن‌ایرانی‌در‌بستر‌تاریخی‌(1

ایران،‌ابعاد‌هویت‌زنانة‌خاص‌و‌مستقلی‌که‌کاملا‌با‌شرایط‌محیطی،‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌

گرای‌ما‌طی‌ادوار‌‌ایران‌مطابقت‌دارد،‌به‌این‌شکل‌تبیین‌و‌تحلیل‌گردید‌که‌در‌جامعة‌سنت

‌اند.‌های‌کمابیش‌یکسانی‌مواجه‌بوده‌ریخ،‌زنان‌با‌چالش‌ها،‌مسائل‌و‌محدودیتمختلف‌تا

های‌مشترک‌و‌تاریخی‌فراروی‌زنان‌ایرانی‌که‌شامل‌مسائل‌مربوط‌به‌ازدواج،‌‌چالش‌(2

اجتماعی‌به‌اثبات‌‌-حقوق،‌انقیاد‌و‌حجب‌زن‌ایرانی‌می‌باشد،‌با‌نظر‌به‌مستندات‌تاریخی

که‌اغلب‌-ه‌در‌خصوص‌مسالة‌ازدواج‌زودهنگام‌و‌اجباریرسید.‌همچنین‌با‌توضیحاتی‌ک
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ارائه‌گردید،‌شواهدی‌مربوط‌به‌موارد‌‌-ناشی‌از‌فقر‌فرهنگی‌و‌مسائل‌اقتصادی‌بوده‌است

آورده‌شد.‌پس‌از‌آن‌مسالة‌حقوق‌زنان‌در‌دو‌حوزة‌«‌جای‌خالی‌سلوچ»شده‌از‌رمان‌‌یاد

هائی‌شرح‌‌با‌ذکر‌نمونه‌های‌خانگی(‌و‌عمومی‌)خشونت‌در‌اجتماع(‌خصوصی‌)خشونت

ویژه‌در‌‌که‌به-داده‌شد.‌سپس‌دو‌چالش‌دیگر‌زن‌ایرانی‌از‌جمله‌مسالة‌انقیاد‌و‌حجب‌را

‌برجسته ‌بطور ‌ایران ‌گذشتة ‌است‌تاریخ ‌بررسی ‌قابل ‌اثبات‌‌-‌ای ‌به ‌شواهدی ‌همراه به

‌رساندیم.

عصار‌دور‌ابعاد‌شخصیتی‌زن‌ایرانی‌که‌به‌صورت‌ویژگی‌مشترک‌تمام‌زنان‌ایران‌از‌ا‌(3

‌در‌قالب‌پنج‌زیر ‌(‌1مجموعة‌تا‌عصر‌حاضر‌در‌هویت‌ایشان‌نهادینه‌و‌تثبیت‌شده‌است،

‌ایرانی‌مادر‌وابستگی‌(‌3خانواده‌از‌حمایت‌در‌ایرانی‌زن‌جسارت‌(‌2همسر‌به‌وابستگی

‌تعلیم‌(1خانگی‌‌های‌درمان‌و‌سنتی‌طب‌در‌ایرانی‌مادران‌مهارت‌(‌4فرزندان‌به‌نسبت

‌توضیحات‌مختصر‌و‌ذکر‌‌زنان‌بین‌متداول‌های‌آموزش‌زمینة‌در‌دختران ‌با ‌همراه ایرانی،

‌شواهد‌بررسی‌شد.

‌واقع‌(4 ‌این‌پژوهش، ‌نتیجة ‌ایرانی‌‌در ‌صبغة گرائی‌ایرانی‌به‌صورت‌مکتبی‌مستقل‌با

‌مهم ‌یکی‌از ‌عنوان ‌ایرانی‌به ‌رئالیسم ‌در ‌زن ‌و ‌گردید با‌-های‌این‌مکتب‌ترین‌مولفه‌ارائه

مورد‌بازنگری‌و‌بررسی‌قرار‌«‌جای‌خالی‌سلوچ»در‌رمان‌-یاد‌شدههای‌‌توجه‌به‌سرفصل

گرای‌ایرانی‌به‌این‌‌هایی‌از‌متن‌این‌اثر،‌میزان‌توجه‌نویسندة‌واقع‌گرفته‌و‌با‌استناد‌به‌نمونه

گرائی‌در‌ابعاد‌هویتی‌زن‌‌پژوهش‌از‌منظر‌مکتب‌واقع‌مولفه‌مشخص‌شده‌و‌به‌اثبات‌رسید.

ای‌ادبیات‌و‌مطالعات‌‌روی‌او‌از‌موضوعات‌جذاب‌بین‌رشتهایرانی‌و‌مسائل‌و‌مشکلات‌فرا

های‌‌زنان‌است؛‌از‌سوی‌دیگر‌بررسی‌چهرة‌زن‌ایرانی‌در‌آثار‌ادبی‌و‌هنری،‌براساس‌مولفه

تواند‌در‌حوزة‌نقد‌و‌تحلیل‌این‌آثار‌مفید‌واقع‌شود‌و‌دیگر‌اینکه‌‌گرایانة‌کشورمان،‌می‌واقع

‌بازشناسی‌سیمای‌زن ‌و‌حقوق‌احقاق‌راستای‌در‌توان‌می‌او،‌روی‌پیش‌ایه‌چالش‌و‌ایرانی‌با

‌وی‌اقداماتی‌بنیادین‌و‌موثر‌به‌عمل‌آورد.‌‌فرهنگی‌-اجتماعی‌معضلات‌حل

های‌مشترک‌‌های‌شخصیتی‌و‌دغدغه‌در‌این‌پژوهش‌وجوه‌مختلفی‌که‌به‌عنوان‌ویژگی

تبیین‌‌اجتماعی‌زن‌ایرانی‌تثبیت‌شده‌است،‌بطور‌فشرده‌و‌موجز‌مورد‌-در‌هویت‌تاریخی

های‌این‌پژوهش‌که‌تحت‌عنوان‌کلی)زن‌ایرانی‌‌و‌ارزیابی‌قرار‌گرفت؛‌اما‌هریک‌از‌بخش
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صورت‌گسترده‌و‌کامل‌‌‌تواند‌به‌در‌بستر‌تاریخ‌و‌اجتماع(‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است،‌می

‌بررسی‌و‌ ‌تحقیق، ‌مورد ‌آماری‌توسط‌پژوهشگران‌و‌علاقمندان، ‌معتبر ‌اسناد ‌به ‌مراجعه با

‌رار‌گیرد.ارزیابی‌ق
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Woman in Iranian Realism Relying on the Novel (Missing Soluch) 
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Abdolhossein Farzad4 

 

Abstract 
 

The attitudes, approaches, and ideological, cultural, and social require-
ments of each society in the cultural-artistic exchanges between different 
societies lead to change, evolution in the cultural-artistic components of 
the exchange. Iranian cultural-social beliefs, in the early period of 
Westernization of Iranians' intellectual - after adopting the school of 
Western realism from Western literature - made fundamental changes to 
the principles and norms of this literary school that eventually reproduced 
it as an independent school with a purely Iranian method and with specific 
Iranian components, to the extent that The term (Iranian realism) can be 
considered appropriate for this school. 

This research, based on qualitative content analysis, examines (Woman 
in Iranian Realism) as one of the most important components of Iranian 
realism in the novel (Missing Soluch). In this research, the challenges 
facing the Iranian woman and her personality dimensions in the family is 
categorized as headings and sub-sections, its different aspect and then 
evaluated in the novel. Also, in the process of this research, the author's 
attention and focus on the historical identity - The social status of Iranian 
women as a component of Iranian realism is explained and analyzed. 

 
Keywords: realism school, Iranian realism, Iranian components, woman, 

Missing Soluch 
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